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اي از ماهی که پشت سر گذاشتیم، یعنی خرداد، آمیخته*

از سویی سرخوشی و . هاي عمیق بودچیزهاي ضد و نقیض و ناسازگاري

ي مردمِ دل ایرانشهر هنگام تماشاي مسابقات فوتبال جام خیالانهدمانی بیشا

ي غربی جهانی و از سوي دیگر کشتار مردم بیگناه عراق و سوریه در حاشیه

توجهی روبرو شد و نادیده ي تمدنی، که تا حدود زیادي با بیاین حوزه

. انگاشته شد

خدادهاي دنیاي امروزین اي کوچک و مینیاتوري از رخردادماه، نمونه

هاي عمومی جهت نگاههاي دنیایی که در آن رسانه. گنجاندرا در خود می

ربط از مللی در حدي که توپ بازي مردمی کاملا بی. کنندمردمان را تعیین می

ي مردمانی دوردست در جایی دوردست، در مرکز توجه و نگاه خیره و شیفته

ترین شیوه و رحمانههمان لحظه با بیگیرد، که همسایگانشان درقرار می

. شوندها کشته میترین دلایل و انگیزهابلهانه

اي که گذشت، در ضمن در حریمی شخصی مصادف خردادماه توفانی

مان گرفتیم و شد با دورانی که  بعد از بیست سال تصمیم به تغییر محل زندگی

بازبینی کردنِ . شدیمکشی دست به گریبان بنابراین با دنگ و فنگ اسباب

هاي چیزهاي فراوانی که در سالهاي پیاپی روي هم تلنبار شده و مثل چینه

شناسی ساختارهایی موجود اما ناپیدا، و آشنا اما نادیدنی را ایجاد زمین

کشی باید این ساختارها را جریان اسبابدر . اي آموزنده بودکرد، تجربهمی

ده و ناسودمند را دور ریخت تا فضایی فایو خرت و پرتهاي بیوارسی کرد 

ي نظامهاي اجتماعی به همین ترتیب، در عرصه. نو براي زیستنی نو باز شود

ساختارهاي جا افتاده و نظمهاي معتاد هم ضرورت دارد که هر از چندي به 
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را تشخیص دهیم و دور بنگریم و به همین ترتیب ساختهاي دور ریختنی

. بریزیم

تارها که به خصوص در خردادماه کژکارکردها و یکی از این ساخ

هاي جمعی است و زیانهایش نمایان گشت، قدرت تعیین کنندگی رسانه

کارکردي که براي سانسور اخبار مهم و جهت دادنِ افکار عمومی به سمت 

. کنندساز ایفا میخبرهاي نه چندان ضروري و سرنوشت

ا که منافعی اقتصادي یا اي به ویژه در آنجاین خانه تکانیِ رسانه

اي گره هاي سیاسی با مدیریت رسانهطلبیهاي ایدئولوژیک و جاهجهتگیري

دهنده قرار بخورد، به حالِ مخاطبانی که در معرض این ساختهاي جهت

رگزاري مهمی را یافت که به توان خبو به ندرت می. گیرند، خطرناك استمی

. عناصر آلوده نباشداین

هاي اجتماعی اي مثل اینترنت و شبکههاي تازهه رسانهخوشبختان

فرصتی هستند براي شهروندان عادي تا در این ازدحام اخبار و فشارهایی که 

شود، مداخله کنند و هرچند در براي تنظیم چشم بر خبري خاص اعمال می

ردیابی آن مسیرهاي . ابعادي محدود توجهی نو به اخباري تازه را برانگیزند

سانسور کننده و مهارت یافتن در استفاده از این ابزارهاي آزادترِ / ن کنندهتعیی

.ي مسموم ما باشدخبرگیري و خبررسانی شاید پادزهر زمانه
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:اخبار روزهاي گذشته

 ي سوم خردادماه به پایان هفته»ي ایرانشهراندیشه«ي دورهگام دوم

ره روز یکشنبه اول تیرماه برگزار رسید و نخستین نشست گام سومِ این دو

در گام دوم قرن دوازدهم خورشیدي که کمابیش با قرن هجدهم . خواهد شد

میلادي برابر است، مرور شد و رخدادهاي ایران در بافتی جهانی مورد تحلیل 

به خصوص ارتباط و تاثیر انقلاب فرانسه و جنگهاي ناپلئونی با . قرار گرفت

.ه در کانون بحثها قرار داشتشارخدادهاي عصر فتحعلی

 که پنجمین جلد از مجموعه کتابهاي » جام جم زروان«کتاب

شود، بعد از زروان است و به نوعی کتاب راهبردي این دیدگاه محسوب می

پنج سال توقیف بالاخره مجوز چاپ گرفت و تا یکی دو ماه آینده به دست 

. علاقمندان خواهد رسید

 30روز جمعه

ي کوهبرنامه1393خرداد 

ي یاران خورشید ماهانه

در این برنامه . برگزار شد

هجده نفر از دوستان شرکت 

داشتند و مسیر جنگل کارا در 

.کوهستان درکه را پیمودند

هاي کوهنوردي خردادعکس

مسعود بربرروایت دوربینبه 

.است
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 که آن هم سالها در بند توقیف بود، » گاهان و زند گاهان«کتاب

ي ارشاد رود که از وزارت فخیمهمیسالها با کمی اخیه و بخیه بالاخره بعد از 

ریخ خرد است و به ي تااین کتاب جلد نخست از مجموعه. بگیردمجوز چاپ 

پردازد و در این چارچوب گاهان ي فلسفی در ایران زمین میظهور اندیشه

. کندزرتشت را تحلیل می

 سمینار با همکاري موسسه -اييموسسهقرار بر این بود که

اولین برنامه . کندخورشید در سال جاري فصلی یک وبینار کارگاهی برگزار 

چگونه خلاقانه «خردادماه با عنوانِ 13شنبه از این مجموعه در شامگاه سه

. برگزار شد» فکر کنیم؟

سیمرغ علوم انسانی«ي خورشید نخستین شماره از گروه ترجمه «

ي مهرپرستی در سوریه«ي ي سه مقالهاین گاهنامه ترجمه. را منتشر کرد

شمار پیوندهاي زناشویی در دوران «و » تبارشناسی گیلگمش«، »باستان

توانید از این نشانی سیمرغ علوم انسانی را می. منتشر شده است» انیساس

:دریافت کنید

http://kanoon-khorshid.org/?p=1187
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:اخبار روزهاي آینده

 1393اول تیریکشنبه از » ي ایرانشهرياندیشه«ي وم دورهسگام

ن معاصر از شناسی تاریخی ایرادر این دوره بحث جامعه.شودآغاز می

18:00همان ساعت زمان برگزاري نشستها . شوددیدگاهی سیستمی دنبال می

یابانواقع در خ(ر ناست و مکان هم دانشگاه علمی کاربردي ه20:00تا 

تیرماه ي نشستهاي برنامه). ، طبقه سوم2جمالزاده شمالی، کوچه معینی، پلاك 

:چنین است

)1230-1227(ي امیرکبیر زندگی و زمانه: ومسگام 

ي امیر کبیرزندگینامه: نشست نخست

گذار سیاسی از محمد شاه تا ناصرالدین شاه : نشست دوم

مهدعلیا، میرزا آقاخان نوري و سایر درباریان: نشست سوم

ي جهانیامیر کبیر، بازیگري در عرصه: نشست چهارم

مومی روابط عبا براي ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر مندان علاقه

تماس )0937- 2320765و 88260555: خانم امینی(راگا موسسه خورشید

.بگیرند
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28ي خورشید صبحگاه روز جمعه ي کوهنوردي ماهیانهبرنامه

است در صبح6:45قرارمان همان ساعت . برگزار خواهد شد1393تیرماه 

.ي کوهنوردان شادمان خواهیم شدمیدان تجریش و از حضور همه

آغاز »و هویت ایرانیتهران«ها براي برگزاري همایش ریزيبرنامه

شده و این برنامه به صورت فعالیت مشترك چندین سازمان در اواخر تابستان 
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
اي که این روزها هنگام بحث یکی از اصول موضوعه*

ي هویت ایرانی و تاریخ معاصر در گفتارها رخ درباره

داشت تنها این پیش. است» عرضگیِ ایران قجريبی«نماید، باورِ مؤمنانه به می

که شود و به شکلی ابراز میشود،به یک شخصیت یا یک شاه محدود نمی

گویی کل مردم ایران زمین در کل دوران قاجار افرادي فرومایه و دغل و 

. اندعرضه بودهبی- از همه مهمتر–نادان و 

یاد فریدون آدمیت بیش از همه در میان مورخان معاصر ایرانی زنده

براي رفع چنین برداشتی کوشید و توانست به شکلی مستند نشان دهد که 

فا از اندیشمندان و مصلحان اجتماعی در دوران قاجار اي پربار و شکوزنجیره

شرح دکتر هوشنگ . وجود داشته که در نهایت جنبش مشروطیت را رقم زدند

و آثار دیگري » ي ایرانتاریخ تجزیه«طالع از جنگهاي ایران و روس در کتاب 

هاي دیگري از این اصل که در این حوزه منتشر شده نیز تا حدودي سویه

. دهدعوامانه را مورد حمله قرار میي موضوعه

بخشی مهم و » عرضگی ایرانیانِ عصر قاجاري مطلقِ بیقاعده«باور به 

یعنی آن برداشتی که در خوارداشت . هم هست» خودباختگی«ناپذیر از جدایی

شود را کوشد و تحقیر هرآنچه به ایران مربوط میتاریخ و هویت ایرانی می

طرفی و انصاف علمی، یا نفکرمآبی، تظاهر به بیي شکلی از روشدستمایه

کوشند خود ها میکسانی که با هریک از این انگیزه. دهدخودبرتربینی قرار می

جدا کنند و خویشتن را از ایشان برتر بدانند و » هاایرانی«ي جمعیت را از بدنه

وطنی خویش را اعلام کنند، معمولا فر و شکوه و سجایاي روشنفکري جهان

» شرقی«عظمت دولتهاي بزرگ ایرانی، اهمیت و تاثیر اندیشمندان و فیلسوفان 

کنند و در این سوگیري و اهمیت و زیبایی و نفوذ ادبیات پارسی را انکار می

به خصوص دوران قاجار برایشان منبعی مهم و نقطه ثقلی کلیدي محسوب 
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ن دوران و ي تباهی و انحطاط اینماید که دربارهشود، چون چنین میمی

عرضگی سیاستمداران و استبداد و ستم کارگزاران و نادانی و بلاهت بی

.کنداي از تردید رخنه نمیمردمانِ این دوره در ذهن ایشان هیچ روزنه

با این وجود وقتی ارزیابی یک دوران تاریخی با دوامی بیش از یک 

ادانی و امثال عرضگی و نقرن مورد نظر است، بسنده کردن به کلماتی مثل بی

کند، در بهترین حالت اینها که خلق و خویی روانشناختی را وصف می

خیزد که اي بر مینگريشناختی و سطحیانگارانه است و از خطایی روشساده

.چه بسا در ناآشنایی با اسناد و منابع تاریخی ریشه داشته باشد

انبوهی از ي دوران قاجار، و دورانهاي پیش و پس از آن هم،درباره

نیازِ هاي تاریخی وجود دارد که آشنایی و تسلط بر آنها پیشاسناد و داده

داشت تا جایی که من این پیش. هرنوع اظهار نظرِ کلان از این دست است

یعنی معمولا ایشان . شودام نزد قائلان به دیدگاه خودباختگی برآورده نمیدیده

اي که نسبت ري عاطفی و هیجانیشان و سوگیي شخصیبسته به میل و علاقه

ها دارند، چیزهایی مبهم و نامستند و معمولا بسیار به نامها و نشانها و سلسله

کنند، بی آن که شرط قضاوتگرانه را به کسانی یا دورانهایی منسوب می

.آشنایی با اسناد مربوط موضوعِ حرفشان را رعایت کرده باشند
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عرضه بودن یا نبودنِ کارگزارانِ ند استبداد یا بیاي ماني مسئلهدرباره

تواند در چارچوبی یک دولت، باید توجه داشت که هریک از این صفات می

شناختی تعریف شود و در بستر اسناد تاریخی مورد ارزیابی و آزمون جامعه

تا چه -چه قاجار و چه پهلوي–این نکته که شاهان ایرانی معاصر . قرار گیرد

اند، باید با مرور ساز و کارهاي حقوقی، مسیرهاي تبد و خودکامه بودهپایه مس

هاي مهم دولتی سازياعمالِ اثر سیاسی، و ساز و کارهاي حاکم بر تصمیم

این نکته که استبداد یاد شده زیاد یا کم بوده هم تنها وقتی قابل . ارزیابی شود

مانِ ایشان در یابی است که این شاخصها را با رهبران سیاسی همزارزش

شاه در مقایسه با یعنی مثلا باید ببینیم که فتحعلی. کشورهاي دیگر مقایسه کنیم

ناپلئون و الکساندر اول روسیه مستبدتر بوده، یا رضا شاه در قیاس با آتاتورك 

. و هیتلر و استالین چه موقعیتی داشته است

ارسی عرضگی و باقی مسائل هم باید به همین ترتیب وماجراي بی

ها در خوشبختانه انبوهی از کتابهاي خاطرات، اسناد دولتی و نامه. شوند

ي توانمندي و لیاقت توان به کمکشان درجهسالهاي اخیر منتشر شده که می

کارگزاران دولت ایران را در دورانهاي مختلف ارزیابی کرد و آن را با 

. شان در کشورهاي دیگر مقایسه کردهمتایان

هاي مورد نظر خود ام، تمام کسانی که کلیدواژهمن دیدهتا جایی که

اند، و بعد بندي کردهرا با دقت تعریف کرده و در قالب درست علمی شاخص

اند، از سرمشق غالب و ي نظري به اسناد تاریخی نگریستهبا این پشتوانه

گیري ممکن است این فاصله. اندزیانکارِ خودباختگی به سرعت فاصله گرفته

ا توجه به موضع شخصی ایشان از جنس سوگیري چپ یا راست باشد، یا ب

اما به هر صورت آنچه که اهمیت . مدار یا سکولار داشته باشدماهیتی دین

دارد درك این نکته است که فهم تاریخ معاصر ما، و بازخوانی و بازسازي 
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ر سیستم هاي نهفته دي ما، نیازمند توجه به پیچیدگیهویت ایرانی در زمانه

انگاشته لوحانه نادیدهاجتماعی ایران است، و این چیزي است که معمولا ساده

.شودشده، یا انکار می

ها هستند؟ به آورترین قراردادهاي تاریخ معاصر کدامننگ*

کدام تعبیر از مفهوم ننگ؟ این قراردادها در چه زمینه و بافت 

ن برداشت درست است که قراردادهاي ننگینِ اند؟ آیا ایتاریخی تنظیم شده

معاصر، که در آن ایران موقعیتی فرودست داشته، همواره در موقعیتی بسته 

یا حتا در اشغال گذراندهاند که ایران شکستی نظامی را از سر میشدهمی

است؟ بیگانگان بوده

ار محتواي این قراردادها چگونه است؟ چه گفتمان و لحنی در آن به ک

اي از زیرکی و دوراندیشی طرف ایرانیِ شکست خورده در آن رفته؟ آیا نشانه

هاي مشابهی که در همان توان یافت؟ سبک و قالب این قراردادها با معاهدهمی

اند چه تفاوتها و چه شباهتهایی دارد؟ آیا بستهزمان کشورهاي دیگر با هم می
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و حفظ تمامیت ارضی در آنها مفاهیمی مانند منافع ملی، دوراندیشی سیاسی،

مرکز توجه بوده است؟ 

اند؟ طرف ایرانی و غیرایرانیِ عاقدان این قراردادها چه کسانی بوده

شان به اند و ارتباط شخصیامضا کننده چه شباهتها و تفاوتهایی با هم داشته

ي آیا در قراردادهاي زیانبار براي ایران، امضا کنندهچه شکل بوده است؟

دوستی چنین کرده یا قصد خیانت داشته و رانی از سر ناچاري و وطنای

ي سواد دیپلماتیک سودهاي شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده است؟ پایه

نمایندگان ایران در این موارد چقدر بوده؟ چه بخشی از این قراردادها بر 

اند؟شدههاي جاري در دو طرف تعیین میاساس نادانی
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ام هاي مورد علاقهبازيران کودکی یکی از اسبابدر دو

ترین دقیقتر بگویم، محبوب. آجرهاي لگو بود

. هایم از محصولات این کارخانه بودام و مرکز ثقل تمام بازيبازياسباب

ایست مشهور و مهم کارخانه) Lego(احتمالا همه خبر دارند که شرکت لگو 

ي یعنی در هر جعبه. بازي شهرت یافتبهاي اسباکه به خاطر اختراع کوانتوم

ها شمار زیادي آجرها با اشکال و رنگهاي گوناگون هست که بازياین اسباب

شود با آنها چیزهاي شوند و میهاي رویشان به هم متصل میبا نر و مادگی

متنوعی ساخت، از ساختمان و خودرو و سفینه گرفته تا موجودات عجیب و 

کنند و می» بازي«را همراه و گاه جایگزینِ » ساختن«ها بازياین اسباب. غریب

ي به نسبت طولانیِ دو تا هشت سالگی را با این از این رو من که فاصله

ام، تا حدودي اشتیاقم به ساختن و سازمان یافتگی فکرم ها گذراندهبازياسباب

. دانمرا مدیون محصولات این کارخانه می

ي دو فیلم شرحی است که قصد دارم دربارهچینی، معلومبا این مقدمه

تا جایی که من خبر دارم براي . ها ارتباط دارندبازيبنویسم که با این اسباب

Monty Python & the(پیتون بود هاي مونتی اولین بار در یکی از فیلم

Holy Grail in Lego . آجرهاي لگو استفاده شده بودکه در آن از) 2001)

م .2009تا 2003آمد که بین سالهاي Bionicleبعد از آن فیلمهاي سري 

ي بعد یک دفعه در نیمه. چهار فیلم را با الهام از قالبِ آجرهاي لگو تولید کرد

ي اول همین قرن میلادي چندین سري فیلم با این محور تولید شد که دههدوم 

در ) سه فیلم(Cluch Powersو ) پنج فیلم(ي جنگ ستارگان لگو مجموعه

. میانشان به شمار است
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ها بیشتر ي قبلیجدیدترین فیلم در این زمینه، که آن را از همه

همین چند ماه پیش است که) Lego movie/ 2014(پسندیدم، فیلمِ لگو 

دیدن این فیلم به خصوص از این نظر برایم جالب بود که نشان . اکران شد

خودشان ) فیل لورد و کریستوفر میلر(داد که دو نویسنده و کارگردان فیلم می

ها و ترفندهایی که بازي را اند و تکنبکدر کودکی آجربازهاي قهاري بوده

. دانندمیکند را خوب انگیز و جذاب میخیال

فیلم لگو، نسبت به محدودیتهاي دنیاي کوانتایی لگوها وفادار مانده و 

رسید بتواند جذابیت بصري لازم را فراهم از این رو در ابتداي کار به نظر نمی

عناصر فیلم در وسط کار، که » ساختنِ«اما کارگردانان با ترفندهایی مثل . آورد

د، با بخشهاي جذابِ مربوط به آجربازي در ذهن کنلذت بازي را هم تولید می

اند که البته اند و به این ترتیب فیلمی را ساختهمخاطب ارتباط برقرار کرده

داستان و محتواي چندان معناداري ندارد، اما در کل به یک آجربازي پرشور و 

.  بخش شبیه شده استلذت

ي خودمان دههلورد و میلر کمابیش هم سن من هستند، یعنی به قول 

این برایم بسیار جالب . پنجاهی هستند و فقط سه چهار سال از من کوچکترند

ي این دو نفر با من که به کلی در سرزمینها و تمدنهاي ي زیستهبود که تجربه

هاي دوران کودکی بازيمتفاوتی زاده و بالیده بودیم، وقتی کار به اسباب

همچنین این که چنین . ت استرسد، تا این اندازه همسان و همریخمی
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اي چنین اي بتواند در قالبی سینمایی بیان شود و از فاصلهي کودکانهتجربه

.دوردست مخاطب بیابد هم بسیار جالب توجه بود

زنیم، شکوه و ي جهانی شدن حرف میکنم وقتی دربارهگمان می

شود تا عظمت و هیاهوي چیزهایی مثل بازار جهانی و سیاست جهانی مانع می

چیزهایی . تر را ببینیمتر اما چه بسا بانفوذتر و تعیین کنندهاموري پیش پا افتاده

کند و بخشی از آن با بازیهاي دوران جهان مردم را تعیین میکه زیست

. خوردهاي اوقات فراغت، یا چیزهایی از این دست گره میکودکی، سرگرمی

وود که بخش مهمی ي گذشته ماشینِ فرهنگیِ هالیدر دو دهه

به - ها و خطراتشي سودمنديبا همه–سازي فرهنگی را از رسالت جهانی

از این روست که . کندگذاري میدوش گرفته است، بر این حوزه بیشتر سرمایه

ي آجر لگو، و بیش از چهل در بیست سال گذشته بیش از بیست فیلم درباره

ته شده و در سراسر جهان فیلم بر مبناي مجلات مصور کمیک استریپ ساخ

.هم مخاطب یافته است
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در سالهاي اخیر حجمی چشمگیر از خاطرات و اسناد 

اما در میان اینها، کتابی به . تاریخی مربوط به ایران معاصر منتشر شده است

» شرح زندگانی من«نسبت قدیمی که همچنان جایگاه خود را حفظ کرده، 

این کتاب، به نسبت حجیم است و انتشارات . فیاست به قلم عبداالله مستو

زوار آن را در سه جلد و نشر هرمس آن را در دو جلد بر کاغذ نازك به بازار 

.اندعرضه کرده

عبداالله مستوفی خود یکی از دولتمردان و شخصیتهاي تاثیرگذار بر 

تاریخ معاصر بوده و از خاندان مستوفی الممالک است که اعضایش در سراسر 

وزیر به خدمت دوران قاجار در موقعیتی همسان با وزیر دارایی و نخست

خود نویسنده براي دیرزمانی در موقعیت استاندار آذربایجان . اندمشغول بوده

ایست که گذار ملایم و وزیر دارایی قرار داشته و یکی از شخصیتهاي کلیدي

ي لحن زندگینامه.خونریزي از دوران قاجار به پهلوي را ممکن ساختندو بی

خودنوشت مستوفی صمیمانه و شیرین است و در جاي جاي کتاب از آوردن 

زبانِ متن . وقایع و رخدادهایی که شکل داستانی دارند کوتاهی نکرده است

ایست و گهکاه نویسنده معناي زبانزدي یا اصطلاحی را پارسیِ روان و پیراسته

ه هم دقیق و درست نیست، اما در در پانویس متن توضیح داده که لزوما هموار

گشا و ارزشمند بسیاري از موارد گره

مستوفی در این کتاب به . است

پردازد ها و جزئیاتی میکاريریزه

اش که بکر و تازه است و خواندن

را به کشف و شهودي در بستر 

روابط میان بازیگران تاریخی بدل 

. کندمی
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»سه هزار تن«داستان ناتمامِ 

بوك بود که شمار دوستانم روي فیس1392مهرماه سال : رآمدپیش د

به سه هزار نفر رسید و فکر کردم براي آن که بند نافی بین این انبوه جمعیت 

به این . ناهمسان ایجاد شود، همراه با ایشان دسته جمعی داستانی بنویسیم

:ترتیب چنین فراخوانی دادم

ي مکتان یک داستان بنویسم به شـیوه به عنوان یک بازي ادبی، قصد دارم به ک

یعنی ! سیال ذهنِ ناخودآگاه، اما منظور در اینجا ناخودآگاه جمعی یونگی است

ایده این است که با کمک سه هزار و اندي دوستی که اینجـا دارم، داسـتانی   

.بنویسم

البداهـه  یـک بنـد از روایتـی را کـاملا فـی     : ي بازي این جوري استقاعده«

بـه طـور   . گذارم، زیرش هرچه دلتان خواست بنویسیدرایتان مینویسم و بمی

خاص، این که چه پرسشهایی برایتان پیش آمده، دوست دارید بعدش چطـور  

برانگیز، آشنا یا ترسـناکی در  کننده، کنجکاويبشود، چه چیز لذتبخش، نگران

يتوانید یک مشت کلمهحتا می. روایت یافتید، و خلاصه هرچه دلتان خواست

ي بعـد  بعد دفعه. تصادفی که با تداعی آزاد به ذهنتان خطور کرده را بنویسید

هایتان باز با همین روش ناآماده و فکـر  بوك سر زدم، با خواندن نوشتهبه فیس

وقتی حجمش از حـدي  . ي روایت را خواهم نوشتناشده بندي دیگر از ادامه

گذارم صورت پستی جدا میکنم و به هاي داستان را سر هم میبیشتر شد، پاره
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دانم چطور از آب درآیـد، امـا چنـد روز    نمی. یابدو باز همین بازي ادامه می

به این فکر افتادم که داستانی با مشارکت دوستانم (!) پیش یک دفعه موقع شنا 

» !خودش جریان سیالی بود براي خودش. بنویسم

رون آمد که فشار این بازي را چندي ادامه دادم و داستانکی از دلش بی

فکر کردم در همان حـدي کـه از کـار    . کاره باقی بماندکارها باعث شد نیمه

درآمده را اینجا بگذارم، چه بسا بازخوردهـاي شـما باعـث شـود بـازي در      

...سطحی دیگر از تداوم یابد و داستان فرجامی پیدا کند

داستان سه هزار تن

اسمش را درست یـادم  . ي فردوسی بود که دیدمشاولین بار در کافه

آن بارِ اولی، گمانم یک اسم . کردهر بار به اسمی خودش را معرفی می. نیست

یک چیزي شبیه به اردشـیر یـا   . ایرانی قدیمی براي خودش انتخاب کرده بود

دانم، فقـط یـادم هسـت کـه اسـمی      نمی. داریوش یا یک اسمی شبیه به اینها

ها نداشت، مگر آن که جد اندر جد آن روزها کسی از این اسم. غیرعادي بود

هاي تاجري رایـج بـود کـه از    این اسمها بیشتر بین آن پارسی. زرتشتی باشد

چون . آوردندها خبرهاي داغ میي هنديآمدند و برایمان از مبارزهگجرات می

کردند و با آب و تاب از دانستند سخنشان خریدار دارد، بازار گرمی هم میمی
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گفتند و هر بار کـه پـاي حرفشـان    جی میتقدس گانديشورش مردم هند و 

کردي همین امروز و فرداست که استعمار پیر چنگـالش را  نشستی، فکر میمی

.از حلقوم اهل هند بردارد

لباس مرد غریبه شباهتی به تاجران گجراتی داشت، اما رنگ و رویش سرخ و 

رگی را با دقت بـر  دستار بز. شباهتی نداشتهاي هنديسپید بود و به پارسی

ي فردوسـی  هـا در کافـه  سر بسته بود و با این قیافه در جمع کسانی که صبح

. شان صادق خان بود، مثل گاو پیشانی سپید بودشدند و شمع محفلجمع می

. هاي صادق خان همه متجدد و به اصطلاح فکلـی بودنـد  و بريدور

گذاشت و وقتی سر میـزش  خودش که همیشه کلاه شاپوي سفیدي بر سر می

بقیه هم همین . دیدي که کنار دستش جا خوش کرده استرفتی، آن را میمی

بست، یا آقا بزرگ خان کـه  طور بودند، مجتبی با آن کراوات مبسوطی که می

چند سالی هم از ماها بزرگتر بود و گاهی زیر کت گرم و سنگینش بند شلوار 

ي ناجوري به نظر دانم چه، وصلهیا نمیدر این جماعت این اردشیر . بستمی

. رسیدمی
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صادق خان تازه از هند بازگشته بود و براي همین در اولین برخـورد  

اما خیلـی سـریع   . اندفکر کردم یکی از کسانی است که آنجا با هم آشنا شده

بیشتر دوستانی که آن روز دور هم جمع شـده  . معلوم شد که این طور نیست

حتا خانلرخان . آدم غریبه دست و پایشان را جمع کرده بودندبودند، پیشِ این

هم که در خوش مشربی با آقا بزرگ رقابتی داشت، آن روز را کم حرف زد و 

انداخت که در بیشتر گوش داد و هر از چندي نگاهی کنجکاو به مرد غریبه می

کمال آسودگی در رداي زربفت و دستار بزرگش جا خوش کرده و انگار کـه  

.ي گروه ربعه عضویت داردسال است در دار و دستهصد

زد، امـا وقتـی لـب بـه سـخن      مرد دستارپوش خیلی کم حرف مـی 

ي عجیبی داشـت کـه   ته لهجه. شدندگشود، همه مسحور حرف زدنش میمی

حرفهـایش سـنجیده و روان بـود و لابـلاي جملاتـش      . شک هندي نبـود بی

اي پیلـه شـیله فارسی تمیز و بـی . آوردمصراعهایی از شاعران مختلف گواه می

صادق خان در همان حال که اسفناج . نمودزد که کمی متظاهرانه میحرف می

خورد، به اظهار نظرهاي تک و توك و گهگاهیِ مرغش را میسرخ شده و تخم

خواهـد  همان جا بود که بالاخره فهمیدم طرف مـی . کرداو به دقت گوش می

دق خان بخرد، و براي آن قیمت بسیار بـالایی  اي را از صاي خطیکتاب کهنه

. را پیشنهاد کرده است
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به خط عجیب و غریبی نوشـته  . کتاب را قبلا خیلی گذري دیده بودم

حتا صادق خان که در هند پیش . توانست بخواندششده بود که هیچکس نمی

خواند هـم از آن  هاي پهلوي را میموبدان زرتشتی درس خوانده بود و رساله

اش لا بـه لاي  یکـی دو بـار کتـاب را در کتابخانـه    . آوردزي سر در نمیچی

در اصل به مخبرالدوله تعلق داشت و صادق خان به . کتابهاي دیگر دیده بودم

کـرد  اما قیمتی که مرد غریبه پیشنهاد می. اش ابا داشتهمین بهانه از فروختن

ري که آن را دیـده  تا آن موقع چند نف. اش کرده بودخیلی زیاد بود و وسوسه

بینی است، اما بعد از کردند از این کتابهاي طلسم و جفر و طالعبودند، فکر می

ي گنجی را زدند که کتاب نقشهاین که خبر درز کرد، بیشتر دوستان حدس می

ي آن کتاب دو سه باري به منزل صادق خان به بهانه. در خود جاي داده باشد

به محفلی که روزها در کافه فردوسی جمـع  رفت و آمد کرده و از همین راه

من چند وقتی براي ماموریتی به خارج از تهران رفتـه  . شدند، راه یافته بودمی

اما بقیه در . پیاله شده بوددانم چه مدت با این جماعت همبودم و درست نمی

با این وجود، در همان روز . شناختندشعینِ احساس بیگانگی با او، خوب می

. مرد غریبه از رازي پرده برداشتبود که 

آن وقتی که این حرف را زد، به جز من و شاید صـادق خـان کـس    

دیگري متوجه نشد که به اصطلاح بند را آب داده و یکی از رازهاي مگـو را  

. آن روز، طبق معمول همه در حال بگـو و بخنـد بودنـد   . بر زبان آورده است
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ک حالتش این بود که مثل بـرج  ی. صادق خان در کل دو حالت بیشتر نداشت

شد و یک ریز از پستی مردم و فساد روزگار و بزرگداشت مرگ و زهر مار می

زد، در حدي که حال همه از خودشان و دنیایشان به هـم  خودکشی حرف می

داشت و همه را شد و شاپوي سفیدش را بر میخورد و بعدش هم بلند میمی

حالت دیگرش . اشرفت خانهکرد و میاي از افسردگی و غم ترك میدر هاله

کـرد بـه جـوك گفـتن و     وقتی سرحال بـود، شـروع مـی   . دقیقا ضد این بود

دار هایش خنـده آنقدر شوخی. اش تکه پراندنبازي و به دوستانِ محفلمسخره

کـرد، کسـی   ترین حرفها را هـم بـارِ ایـن و آن مـی    بود که حتا وقتی رکیک

بینی کرد صادق خان شد پیشد که هیچ وقت نمیایراد کار اینجا بو. رنجیدنمی

. ي چـپ بیـدار شـدن بـود    مصداقِ دقیق از دنده. در کدام وضعیت قرار دارد

. گاهی سرحال بوده و گاهی بدخلق و هیچ حساب و کتابی هم نداشت

کنم، بخت یارمـان بـود و   آن روزي که دارم ماجرایش را تعریف می

اي از بق معمول همه حرفهاي پراکنـده ط. خان سرحال و خوشحال بودصادق

هاي صادق خان که ادیبان لودگی. زدند که سر و ته خالی نداشتاین و آن می

انداخت، به اینجا کشیده بود که داشت بخشی از یک نامدار سبعه را دست می

داد که به هایش را طوري تغییر میخواند و کلمهشعر ملک الشعراي بهار را می

واقعـا در ایـن کـار اسـتعدادي     . انـه و رکیـک بـدل شـود    مضمونی بـی ادب 

البداهـه دارد ایـن کـار را    انگیز داشت و شک نداشتم که همانطور فیشگفت
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خواند و ماها همه قاه یکی یکی بیتها را به این شکلِ تحریف شده می. کندمی

آن اردشیر خان فرضی هم بود و بر خلاف بقیه فقط لبخنـدي  . خندیدیمقاه می

در جمع ما فقط او بـود و خانلرخـان کـه    . کرداش را حفظ میو متانتزدمی

خانلرخان در دانشگاه شاگرد بهار بود و از ادب . خودشان را حفظ کرده بودند

بـا ایـن   . دانست که در مسخره کردن استادش شـرکت کنـد  شاگردي دور می

اش را گرفتـه  وجود از رنگ قرمز رخسارش معلوم بود به زور جلـوي خنـده  

به هر صـورت صـادق خـان بـدون آن کـه خـودش بخنـدد، از روي        . است

اي که در دست داشت شعر را با همین شکلِ کج و معـوج تـا آخـر    روزنامه

.رفتنددیگر همه داشتند از خنده ریسه می. خواند

ترین شرایط براي این که حرفـی جـدي   در همین حین، یعنی نامنتظره

صادق خان، بیت آخري که خوانـدي  «: گفتزده شود، یک دفعه اردشیر خان

».مرا یاد میرزا مراد خان یزدي انداخت



23سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

ما همه در حال خنده بودیم و اولش درست متوجه نشـدیم کـه ایـن    

بعـدها خانلرخـان کـه    . حرف چه تاثیري روي صادق خانـه گذاشـته اسـت   

حواسش بیش از بقیه سر جایش بود، برایم تعریف کرد که صادق بـا شـنیدن   

رف انگار صاعقه خورده باشد، سر جـاي خـودش خشـک شـد و بـا      این ح

بعد به تندي، با صـدایی  . چشمانی خون گرفته به مرد دستار به سر خیره ماند

» شناسی؟تو میرزا مراد را از کجا می«: که از غمی ناگهانی گرفته بود، گفت

تغییر حالتش به قدري ناگهانی بود و لحـنش بـه میزانـی بـا حالـت      

اش تعارض داشت، که ناگهان سکوت همـه جـا را فـرا    شعرخوانیيمسخره

. انگار ناگهان مهی از احساس خطر و ترس همه جا را فرا گرفته باشد. گرفت

در حالی که هنوز اشک خنده را از چشمم پاك نکرده بودم، دیدم که صـادق  

. خواهد گریبان اردشیر را بگیردخان از جایش نیم خیز شده و انگار می

شیر بدون این که آرامـش خـود را از دسـت بدهـد، او را نگـاه      ارد

. ي او باعث شده ناگهان عیش همه بر باد رودانگار نه انگار که جمله. کردمی

گفتم تو میرزا مـراد را  «: صادق دوباره تکرار کرد، این بار با لحنی تحکم آمیز

»شناسی؟از کجا می

خــوب . بــودمیــرزا مــراد یــزدي پــدربزرگ مــن «: اردشــیر گفــت

»...شناسمشمی
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اش ولـو شـد و بـا آن    صادق با همان حالت وا مانـده روي صـندلی  

ي درخشید، از پنجـره اش میچشمان درشت و تیز، که از زیر ابروهاي پیوسته

مان اردشیر خان بی آن که به حیرت ما و سردرگمی. کافه به خیابان خیره ماند

سـالهاي  . تان دیده باشینکودکیشما باید او را در زمان«: توجهی کند، گفت

اول رفت هندوستان، بعد از کشـتار هنـدوها در   . ساله که ایران رو ترك کرده

گرفتن و بهش مشکوك شدن کـه تـوي   ها به مردم سخت میکلکته، انگلیسی

این بود که با کشتی از آنجا رفت مصـر و عثمـانی و از   . شورش نقشی داشته

».همون جا هم فوت کرد... انگلستان گذراندچند سالی را . آنجا هم به اروپا

کـی؟  «: آمد، گفتصادق خان با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

»کی فوت کرد؟

وقتـی مـرد، مـن    . چهلمش همین چند روز پیش بـود «: اردشیر گفت

»...گفت که بدون معطلی بیام ایران و سراغ مخبرالدوله رو بگیرم. پیشش بودم

پـس بـراي اینـه کـه کتـاب رو      «: ن زیر لب گفتصادق با همان لح

»خواي؟می

فهمیـدیم  هیچ نمـی . شنیدیمما همه با تعجب داشتیم این حرفها را می

چرا صادق خان با شنیدن اسم یک آدم این قدر تغییر حال داده و نگران بودیم 

. اش به پرتگاه بدخلقی سـقوط کـرده باشـد   نکند از حالت شاد و بشاش اولی
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آقـا بـزرگ کـه آدم رك و    . مان ناآشنا بودمراد یزدي هم براي همهاسم میرزا 

شه برا ما توضیح بده ماجرا از چه یکی پیدا می! بخشیدامی«: راستی بود، گفت

»گین کیه؟قراره؟ این مراد خان یزدي که می

صادق انگار در حال حرف زدن در خواب باشد، بی آن که چشـمش  

چقدر زحمـت  ... زا مراد خان، میرزا مراد خانمیر«: را از خیابان برگیرد، گفت

».کشیدم تا این اسم رو از یاد ببرم

خوب، میشه براي ما هم تعریف کنی که چـرا ایـن   «: آقا بزرگ گفت

»اسم برات این قدر مهمه؟

نمود، بـه  صادق خان در همان حال که سخت اندیشمند و غمزده می

ه در خواب حرف بزند، شروع کـرد  لیوان خالیِ روبرویش خیره شد و انگار ک

ي قصـه «به تعریف کردن داستانی که ما بعد از آن، بین خودمـان اسـمش را   

.گذاشتیم» میرزا مراد
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اون . قضیه به حدود ده سال پـیش مربـوط میشـه   «: صادق خان گفت

ي آخـري  بر خلاف این دفعه. رسیدموقع براي اولین بار بود که پام به هند می

ها همین طوري براي گردش رس و مشق رفته بودم، اون موقعکه براي کار و د

آمد راهی پیدا کنم دروغ چرا، بدم هم نمی. رفتمو سیاحت به مملکت راج می

ها با قیمتی کمتر از خلیج فـارس از  گفتن کشتیمی. و از آنجا برم سمت اروپا

 ـ   بدم هـم نمـی  . رناونجا به فرانسه و انگلستان می نم و آمـد خـود هنـد را ببی

این بود کـه  . رسیدپول هم که آن وقتها از جانب ابويِ گرام می. سیاحتی بکنم

صاف رفتم پیش یکی از آشناهاي قدیمی پدرم بـه اسـم سـید محمـد علـی      

الاسلام که براي خودش توي دکن برو و بیایی داشت، و چند ماهی توي داعی

.ین آدم روبرو شدماونجا بود که براي اولین بار با ا. حیدرآباد مهمونش بودم

ي بـه  یـک خونـه  . الاسلام بودي داعیش درست روبروي خونهخونه

هـاي سـبز   نسبت بزرگ و دراندشت داشت، با یک باغ تمیز و مرتب که نرده

با وجود بزرگ بودن خونه، صـاحبش  . قشنگی دور تا دورش کشیده شده بود

ون و دربون و رسید و از باغبخودش به کار باغ می. وضع مالی خوبی نداشت

ي ارواح انگار خونه. خونه هم همیشه سوت و کور بود. این حرفا خبري نبود

حتا شبها هم به جز نور یک چراغ موشـی کوچـک همـه جـاي خونـه      . باشه

من که فضولی توي کار مردم . به قول خان باجی ما، مثل قبر کافر. تاریک بود
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و حرفاي مردمـو گـوش   زدمهاي شهر پرسه میخونهکارمه، روزها توي قهوه

اونجا بود که براي اولین بار فهمیدم صاحب این خونه، میـرزا مـراد   . دادممی

شناختنش، و خودش را هم همـین طـور معرفـی    همه با همین اسم می. یزدیه

. کردمی

دانستند که از این  القاب و عناوین پرطمطـراق قـدیمی هـم    همه می

اي اما خودش هیچ وقـت اشـاره  . ونماي بود به گمالسلطنهچیداشته، یک چی

هاي قاجـاري بـود کـه سـالها قبـل پـدرش       از شازده. کرد به این قضیهنمی

پدرش رو انگـار  . السلطان شده بود و همگی زده بودند به چاكمغضوب ظل

توي بلوچستان به یه دلیلی که بعدن فهمیدیم، گروگـان گرفتـه و بعـد کشـته     

پولی داشت . ه بود کمابیش میانسال بودخودش وقتی به حیدرآباد رسید. بودن

که خرج خرید همین خونه کرده بود، و مادر پیري که خیلی زود فوت کـرده  

خودش اون موقعی که من دیدمش، یه پیرمردي بود با پشت کمـی قـوز   . بود

بست مثل تاجرهاي ایرانی دستار شیر شکري می. کرده و بدن لاغر و ریزه میزه

کـرد،  اما همیشه همون لباسها رو تنش می. پوشیدمیو لباسهاي تمیز و گرون 

اي قدیمی مایه ي ارثیهکه فرسوده هم شده بود و معلوم بود داره از صندوقچه

. خیلی به ندرت از خونه بیرون میومد و با کسی هم معاشرت نداشت. ذارهمی

.این بود که خیلی دیر موفق شدم دو کلام باهاش حرف بزنم
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یکی این که با وجود فقـرِ  . کرداش جلب نظر مییک چیزهایی درباره

. ش رو حصـار بکشـه  ي زیادي صرف کرده بود تا دور خانـه ش، هزینهنسبی

ش حصـار  ها کسی دور باغ خونـه اون موقع. ترسیدانگار از دزدي چیزي می

حتـا  . ها تو حیدرآباد به هم راه داشـت ي خونهي همهباغ و باغچه. کشیدنمی

کردن هم باز بود و همیشه شبها ها خدمت میایی که به انگلیسیباغ آدم پولدار

. خوابید و کسی هم کاري به کارشـون نداشـت  یک مشت گدا گشنه توش می

ش رو بسته بود که انگار قـواي  اما این میرزا مراد یزدي ما، همچین دور خونه

آلمان قراره هر لحظه بهش حملـه کنـه و اون هـم بـا ژنـرال مـاژینو نسـبت        

ش عجیب بود، همین وسواسـی بـود   اولین چیزي که درباره. اي دارهخالهپسر

.ش داشتکه بابت محافظت از خونه

شاید یک دلیلش این بود کـه بـا   . گفتن یک کمی خل و چلهمردم می

خشـکی و  شاید هم بابت ایـن کـه خیلـی بـا نـاخن     . شدسخن نمیکسی هم

زد و از فقـر  چونه میخرید، و بابت هر خریدي کلیجویی خوراکی میصرفه

هـا رو  هـا و گوشـت  ترین میوهنالید، و با این وجود همیشه گرونو نداري می

هاي بمبئی رو گـوش  خواستی حرف بازارياگه می. خریدکرد و مینشون می

اي یک بار از خونه میاد ي خدا هفتهرسیدي که این بندهکنی، به این نتیجه می

اون موقـع  . ي بعـد ره تـا هفتـه  و دیگه میخرهبیرون و مقداري خوراکی می
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دونـم  یخچال و این حرفها که توي اروپا هم تازه اومده، در کار نبـود و نمـی  

.کردمیرزا چطور یک هفته رو با این وضع سر می

ش کنجکاو بشم، حرفهایی بـود  اما دومین چیزي که باعث شد درباره

. ه و حرف خاله زنکی بودبیشترش از جنس شایع. اش سر زبونها بودکه درباره

گفتن مامور مخفی یه عده می! اما بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

امـا مـن   . ها رو از دکن بیرون کنههاست و اومده که با دسیسه انگلیسیایرانی

دونستم ممالک محروسه باغبون سفارت انگلیس رو که دستم توي کار بود می

ي یـه عـده  ! یرون کنه، چه برسه به انگلیسو از هنـد نمیتونه از کاخ احمدشاه ب

گفتن میرزا یه گنج گرون قیمتی رو از ایران با خودش آورده و بـراي  دیگه می

گفـتن میـرزا   ي دیگـه مـی  یه عـده . ش رو حصار کشیدههمینه که دور خونه

هـا بـودن رو دیـده    جاسوس کشورهاي خارجیه، و آدمهایی که شبیه به چینی

یک جوکی لاغر و پژمرده هم . ش رفت و آمد دارنی به خونهبودن که یواشک

گفت میرزاي یزدي جادوگره و با چشمهاي خودش دیده که بعد از بود که می

اش احضـار  یک مراسم مخفی، دیوهایی سـیاه و مهیـب رو تـوي بـاغ خانـه     

بـه  . گرفتطرف البته بنگی بود و کسی زیاد حرفهایش را جدي نمی. کردهمی

بـی اون کـه خـودش    . گفتنفهاي زیادي پشت سرِ این بابا میهر صورت حر

.توجهی به این موضوع نشون بده
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الاسلام، با میرزا مراد سلام و علیکی داشت و به حکم آسید علی داعی

فرسـتاد دم در  همسایگی هر از چندي شله زردي و آشی به عنوان تحفـه مـی  

خیلی با سواد بود و . ي بودنظیرمرد بی. الاسلام رو شما ندیدینداعی. شخانه

اون . سانسکریت و اوستایی و پهلوي رو بهتر از استاداي انگلیسـی بلـد بـود   

داد، کلـی هـم هـوادار و    وقتها توي دانشگاه حیدرآباد زبون فارسی درس می

الاسلام رو از اینجا آورده بود کـه مرتـب   لقب داعی. شاگرداي حسابی داشت

اون . کـرد سیونرهاي مسیحی بحث مـی نشست با هندوها و به خصوص میمی

سولوقون مثل مور و ملخ کن و فرانسیسوقتها میسیونرهاي ژزوئیت و فرانسیس

هاي بیچاره رو یک راسـت  لولیدن و همه هم اصرار داشتن هنديتوي هند می

نشست و با اینها توي محفلهـاي عمـومی   الاسلام هم میداعی. بفرستن بهشت

وقتهـا کلـی مسـلمون داشـت و بـه خصـوص       حیدرآباد اون. کردبحث می

اونهـا بـودن کـه بـراي     . هاي نقشبندي نفوذي براي خودشون داشـتن صوفی

ذاشـتن و کشیشـها و میسـیونرها رو    الاسلام مجلس بحث و مناظره مـی داعی

از طرفـی بـراي   . شدالاسلام پیروز میتقریبا همیشه هم داعی. کردندعوت می

تعصـب و نـرم و ملایـم و    طرف دیگه چون بیاین که واقعا باسواد بود، و از

راستش من شک دارم خودش هم اصـلا اعتقـاد خیلـی    . کردمنطقی بحث می

هـا نزدیـک بـود و بـا     بیشتر عقایدش به صـوفی . سفت و سختی داشته باشه

هیچ وقت هم . ي کفار دکن هم روابطش بدك نبودها و بقیهها و بوداییبرهمن
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خوري یا مثلا چرا ي من عرق میچرا توي خونهبه من اعتراضی نکرد که مثلا

.خونیالصلاتی و نمازت رو نمیتارك

ي این میرزا مراد الاسلام اطلاعات زیادي دربارهخلاصه این که، داعی

اش بـه مـن   خواد دربـاره کنه و نمیاما معلوم بود که کتمان می. یزدي داشت

درخواست کردم منو با من که دیدم اصرار فایده نداره، در عوض. چیزي بگه

الاسلام این لطف رو کرد و یک بار که با هم از داعی. این آدم مرموز آشنا کنه

ي میرزا را زد و وارد شد و مرا معرفی گشتیم، در خانهاش بر میبیرون به منزل

ي میرزا رو ببینم، اما چیز خاصی جلب نظرم رو کنجکاو بودم توي خونه. کرد

سوسهاي چینی خبري بود و نه از غولها و دیوهاي سـیاه  نه از قشون جا. نکرد

.و شاخدار
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ي میرزا رو ببینم، اما چیز خاصی جلب نظرم رو کنجکاو بودم توي خونه. کرد

سوسهاي چینی خبري بود و نه از غولها و دیوهاي سـیاه  نه از قشون جا. نکرد

.و شاخدار
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خوري یا مثلا چرا ي من عرق میچرا توي خونهبه من اعتراضی نکرد که مثلا

.خونیالصلاتی و نمازت رو نمیتارك

ي این میرزا مراد الاسلام اطلاعات زیادي دربارهخلاصه این که، داعی

اش بـه مـن   خواد دربـاره کنه و نمیاما معلوم بود که کتمان می. یزدي داشت

درخواست کردم منو با من که دیدم اصرار فایده نداره، در عوض. چیزي بگه

الاسلام این لطف رو کرد و یک بار که با هم از داعی. این آدم مرموز آشنا کنه

ي میرزا را زد و وارد شد و مرا معرفی گشتیم، در خانهاش بر میبیرون به منزل

ي میرزا رو ببینم، اما چیز خاصی جلب نظرم رو کنجکاو بودم توي خونه. کرد

سوسهاي چینی خبري بود و نه از غولها و دیوهاي سـیاه  نه از قشون جا. نکرد

.و شاخدار
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:الممالک فراهانیچند شعر از ادیب

برخیز شتربانا، بربند کجاوه

کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه

در شاخ شجر برخاست آواي چکاوه

وز طول سفر حسرت من گشت علاوه

بگذر به شتاب اندر، از رود سماوه

ي ساوهي من بنگر، دریاچهدر دیده

ي پارس نمودارام آتشکدهوز سینه

از رود سماوه به ره نجد و یمامه

بشتاب و گذر کن به سوي ارض تهامه

بردار پس آنگه گهر افشان سر خامه

این واقعه را زود نما نقش به نامه

در ملک عجم بفرست با پر حمامه

د، دستار و عمامهتا جمله ز سر گیرن

جوشند چو بلبل به چمن، کبک به گلزار
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:الممالک فراهانیچند شعر از ادیب
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وز طول سفر حسرت من گشت علاوه

بگذر به شتاب اندر، از رود سماوه
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از رود سماوه به ره نجد و یمامه

بشتاب و گذر کن به سوي ارض تهامه

بردار پس آنگه گهر افشان سر خامه

این واقعه را زود نما نقش به نامه

در ملک عجم بفرست با پر حمامه

د، دستار و عمامهتا جمله ز سر گیرن

جوشند چو بلبل به چمن، کبک به گلزار
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:الممالک فراهانیچند شعر از ادیب

برخیز شتربانا، بربند کجاوه
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وز طول سفر حسرت من گشت علاوه
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ي ساوهي من بنگر، دریاچهدر دیده

ي پارس نمودارام آتشکدهوز سینه

از رود سماوه به ره نجد و یمامه

بشتاب و گذر کن به سوي ارض تهامه

بردار پس آنگه گهر افشان سر خامه

این واقعه را زود نما نقش به نامه
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بنویس یکی نامه به شاپور ذوالاکتاف

کز این عربان دست مبر نایژه مشکاف

هشدار که سلطان عرب داور انصاف

گسترده به پهناي زمین داور الطاف

بگرفته همه دهر ز قاف اندر تا قاف

نافاینک بدرد خشمش، پشت و جگر و

آن را که داش از عجب و ز پندارد نامهر


کتاب عاریه دادن به مردمان ندهد

تو را نتیجه به جز آه و حسرت و افسوس

ي علمبود کتاب عروس، اي پسر، به حجره

کسی به عاریت هرگز نداده است عروس

عروس خویش چو دادي به عاریت تا حشر

ندامت همی نوازي کوسبه بام عار و 
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الممالک نوبتی بر علیه کسی که ملک او را غصب کرده بود به ادیب
محکمه شکایت کرد و بازنده شد و به این ترتیب با روایت کردنِ داستان به 

:طنز از قاضی انتقام کشیده است

بلدنزد قاضی صلحیه بهبردمايروزي زجور خصم ستمگر ظلامه

لحدتختی شکسته در بن آن هشته چونبه سان گورسراي تیره تنگیدیدم

سیاهی درازقدبر صندلی نشسته اي کهنه پاي آنصندلیمیزي پلید و

خسته سرش ز نزله وچشمانش از رمدآبله و چانه از جذامرخ زسوراخ،

غددپاوز گردنش برآمده چون سنگاز سلبتش بریخته چون گرگ پیر، پشم

رصدهمچون منجمی که کند اختراننظر بر خط بروجتقویم پیش روي و

جسدازاي برآمده ستخوانشْچون لاشهدفترکی خط کشیده بودروي میزبر

عددچار دانه و استامپ یکپاکت سهجنب آن دواتدروپهلوي آن دواتی

زالی خمیده قد ز نَفاّثات فی العقدسوي دگر زخانه، حصیري و چند طفل

فرو بسته بر وتدگاهوارهزبنديگاهواره، کنیفی به زیر آنطفلی به 

ناشسته تا ابدآلوده در ازل شده،مترديواي و سبوییو کمچهدیگی

لیسکی استاده چون قرَددر خدمتش پقاضی به صندلی چو به پشم شتر قرُاد

زیرا که بود ممتَلی از نخوت و حسدکردم سلام و گفت علیکم ز روي کبر

به محکمه اندر صباح غدَگفتا بیادم عریضه را و سپردم بهاي تمبردا

هیی ء لنَا رشَدیا الهیگفتم کههردم که شَد رحل نمودم به حضرتش
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در صدد احضارنامه رفته و هستیمیک روز گفت کز پیِ خصمت ز محکمه

و ملتحدملجامهرب ودیگر نماندهایم بازسبز و سفید و سرخ فرستاده

تخواهیم داد و نیست دگر جاي منع و صداتحکم غیابیاگر نیابد،فردا

کز خصم داد خواهم و از فضل حق مددبه قصدآنروز دگربه محکمه رفتم

برهان و مستندو حجت و بیاردعوي قاضی به کبر گفت که خصم تو حاضرست

م به حجت و هم صاحبم به یدهم مالککه مناین ملک را گفتم ببین قباله

تکرار و نقض و شدَبنماي بی لجاجت وگفتا که چیست مدرك و اصل این قباله را؟

ارث مضَر باشد و معدنسلاً به نسلگفتم که این علاقه به سادات هاشمی

بِن صرداصبغ نُباته، سلیمانهماین است مهر بوذر و سلمان و صعصعه

آورکه مدعی نتواند به حیله ردو حجتیات گفتا بهل حدیث خراف

به نزد ما نه مصدق نه معتمدهرگز انداینان که نام بردي از ایشان، نبوده

حدزو بیرون مروگفتار منطقی کنقانونی است محکمه، برهانی است قول

کاو شد خلیفه بر نبی و مرمراست جدنگر) ع(گفتم به حکم شاه ولایت علی

بن عبدودبه کشتن عمرومحکوم شدالاصولبه حکم غیابی علی) ع(یگفتا عل
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بیدیداً به اهلش روایان رسیدهکزبخوان حدیث) ص(گفتم زقول احمد مرسل

مسدازبیچاره ضعیفۀگردنبرحبلگفتا چه اعتماد بر آن کس که بسته 

درگه احدازدشبهر احمآوردجبرئیلکهبنگرگفتم به نص قران

قرآن نخورده تمبر و نخواهدشدن سندنام جبرئیلپرسنل نبودگفتا به

باید اي ولدنو شد اساس، صحبت نوپرستان فکن به دوراین حرفهاي کهنه

ساز مستردرا به عدومانحن فیهچون نه گوا، نه حجت مسموع باشدت

ست نابلدو بلیديیدپللامذهبیچون این سخن سرود، یقین شد مرا که او

بر ظالمان چو گربه، به مظلوم چون اسدست رفته در گله اندر لباس میشگرگی

نه معتقد به داور بخشندة صمد و رسم دادنه معتنی به قاعده دین 

ست دست ردبر سینۀ کسی ننهادهاز اخذ و بند و رشوه و کلاّشی و طمع

از نیاز خَدسوده به خاكاز نه در نمنه سوي حق گشوده ز راه امید چشم

آزش به سان بحر، پیاپی به جزر و مدچشمش به سان ابر، دمادم به رعد و برق

حکمش به پیشگاه رئیس است مطرّدقولش به دستگاه پلیس است متبع

او را نمود سدطریق حیلۀ نتواندیدم به هیچ چاره و تدبیر و مکر و فن

افسرده چون جمدهمچو گل شدم،پژمردهمانوخانزر و مال و کردم رها به خصم،
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و متحدمتفقّ القولتمامدیدمگرفته، شدم راست تا تمیزاز صلحیه 

قولی است لایخالَف و امري ست لایرَدحکمی که شد ز صلحیه صادر، بر تمیز

بدب جو، زآبه قلب چو بر کایمانشان المومنون اخوه بر این قوم صادق است

نفرین لایعدو دشنام بی نهایتقاضیان دونبر اینزکردگار بادا 

آن کاو فراشت سقف سما را بِلاعمد طاق و رواق عدلیه را برکند ستون

پر دختر احدبه زیرخود در فکنخواهی که یابی از ستم قاضیان امان
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و متحدمتفقّ القولتمامدیدمگرفته، شدم راست تا تمیزاز صلحیه 
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نفرین لایعدو دشنام بی نهایتقاضیان دونبر اینزکردگار بادا 

آن کاو فراشت سقف سما را بِلاعمد طاق و رواق عدلیه را برکند ستون

پر دختر احدبه زیرخود در فکنخواهی که یابی از ستم قاضیان امان
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و متحدمتفقّ القولتمامدیدمگرفته، شدم راست تا تمیزاز صلحیه 
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بدب جو، زآبه قلب چو بر کایمانشان المومنون اخوه بر این قوم صادق است

نفرین لایعدو دشنام بی نهایتقاضیان دونبر اینزکردگار بادا 

آن کاو فراشت سقف سما را بِلاعمد طاق و رواق عدلیه را برکند ستون

پر دختر احدبه زیرخود در فکنخواهی که یابی از ستم قاضیان امان
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:از شعرهایم
تضمین ششم

را خراب کنها مزگْت ببند و بتکده

ترك ریا و طرد سلوك عذاب کن

ببند در، همه رندان جواب کن! ساقی

ما را تو مشتريِ تنها حساب کن

پرشراب کن یقدحایصبح است ساق«

»دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

اي، بتاباگر بودهوقت درنگ نیست، شعله

نورِ زلال ز جاريِ کهُسار یافت آب 

چون شهاب، آتشی افروز از شتابهم

تا رد پاي چشم شکند آسمانِ خواب 

شود خراب یکه عالم فانشتریزان پ«

»ما را ز جام باده گلگون خراب کن

شاديِ مهر نوش، طالعِ اختر طلوع کرد

پاییزِ تیره بود و در دلش آذر طلوع کرد

باور به رستخیز، بر رخ خاور طلوع کرد

خوانَدت خروس، کآتشی آخر طلوع کردمی

ز مشرق ساغر طلوع کردیمدیخورش«

»ترك خواب کنیطلبیمشیگر برگ ع
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:از شعرهایم
تضمین ششم

را خراب کنها مزگْت ببند و بتکده
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ز مشرق ساغر طلوع کردیمدیخورش«

»ترك خواب کنیطلبیمشیگر برگ ع

38سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

:از شعرهایم
تضمین ششم

را خراب کنها مزگْت ببند و بتکده
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پاییزِ تیره بود و در دلش آذر طلوع کرد

باور به رستخیز، بر رخ خاور طلوع کرد
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دوا کند» قسمت«ي اي که رعشههشیار، باده

دل از غلاف غفلت و غم یا جدا کند

می آن بود که شاهباز خرد را رها کند

ات آشنا کندخبر، که با همهمستی نه بی

ها کند ل ما کوزهکه چرخ از گيروز«

»شراب کنزنهار کاسه سر ما پر

ي عادات نیستیمتا پابند سکته

دیگر مبتلاي جبر سماوات نیستیم
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...ي اشموغانطالبان و بقیهبراي داعش، القاعده،
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زیبایی ـ زشتی

هنرنیکی ـ بدي، درست ـ نادرست، هنرمند ـ بی

دستگاه شناختی در آنجا که من در ارتباط با من :شناسانهاصل زیبایی

شناسانه آورد که زیباییگیرد، شکلی از ارزیابی و ادراك را پدید میقرار می

این شکل از شناسایی بر محور تمایز امر زیبا و زشت تمرکز . شودخوانده می

و مستقیم را شاملشهودي، معمولاً غیرزبانی،گرا،یافته است و ادراکی کل

موضوع داوري . یابدشود که در قالب ابراز سلیقه و داوري هنري تبلور میمی

عناصر ادراکیِ شنیداري، دیداري، گرا و عمومیِشناسانه، تأثیر کلزیبایی

ها یا چیزها یا رخدادهایی همچون موسیقی، است که در قالب منش... زبانی و

اصر ادراکی یاد شده توسط من از آنجا که عن. یابندتجلی می... ونقاشی، شعر،

ـ دیگري آفریده شده و در قالب بخشی از نظام شناختی در اندرون من 

گیرند، شکلی بندي شده و در نهایت توسط من مورد داوري قرار میصورت

. شوندپیچیده از ارتباط میان من و من محسوب می

دو شناسانه بر خلافاز آنجا که هنر و درك زیبایی: هنرنمایی

بندي نشده و مورد توافق ي اخلاق و علم به سادگی در زبان صورتعرصه

شود، و با توجه به آن که مسلح بودن به داوري درست و دقیقی در واقع نمی

من کند،ي یاد شده اعتبار اجتماعی ایجاد میاین مورد مانند دو عرصه

ود را نادیده ي مستقل و درونزاد خشناسانهدریافت درونی و شهود زیبایی

گیرد تا با پیروي از هنجارهاي اجتماعی یا نقض کردن عمدي آنها خود را می

.ي سنجیده یا توانایی آفرینش زیبایی وانمود کندصاحب ارزیابی هنرمندانه
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آمیز به عینی بودن معیارهاي تفکیک زیبا از اعتقاد تعصب:ي دلقکتله

قابل تصور در این زمینه، با قصدیا نادیده انگاشتن تمام معیارهايزشت،

فروکاستن ادراك . نمایش توانایی خویش در فهم و درك و تولید هنر

اي باب ي عوامانهشناسانه تا سطح هنجاري مرسوم در جامعه، یا سلیقهزیبایی

.روز

اي که توافق و آفریدن سپهر معنایی و چارچوب نظري:راهبرد فارابی

در اطراف شهود شخصی خویش در مورد کند، همراهی دیگري را جلب 

ي اولویت دادن به درك شهودي من براي تجربه. تفکیک امر زیبا از زشت

بندي کردنِ آن در قالب اي بعدي صورتزیبایی، و بعد از آن و در مرتبه

ي شخصی من خیانت نکردن به سلیقه. رمزگانِ قابل درك براي دیگران

ي خویشتن، شناسانهقید و شرط داوري زیباییمحترم شمردن بی. ي مندرباره

هاي نو و در نتیجه ارتقاي در عینِ آمادگی براي یادگیري و دستیابی به تجربه

.هاسطح این داوري

Zهاي هنري را بر مبناي پویایی متغیرهایی توان سیر تحول سبکآیا می

اختی شنمانند معنا یا قدرت تحلیل کرد و چارچوبی فرهنگی یا جامعه

شناسانه را با اثر هنري توان واحد ادراك زیباییشان قایل شد؟ آیا میبراي

یکی گرفت؟ این چیزشدگی امر زیبا چه پیامدي در تاریخ هنر داشته است؟ 

Oهاي شعر، موسیقی، ي خود را در عرصهشناسانهمعیارهاي زیبایی

ردن آثار هنري با تجربه ک. تعیین کنید... سازي، ومجسمهسینما، نقاشی،

. گوناگون و محترم شمردن داوري درونی خود آغاز کنید
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:»دنیاي فوتبال«يماهنامهازينوشتار

چرا دوست ندارم تیم ایران برنده شود؟

دکتر صادق زیباکلام

دار فوتبال و عاشق تیم ملی وطنان دوستخودم هم شرمنده همه هم

توانم هیچ احساس خوشحالی و هیجانی از پیروزي تیم هستم ولی اصلا نمی

گونه ها اینجالب است که در گذشته. ملی فوتبال ایران در برزیل پیدا کنم

نشده » استکبار«هنوز » امپریالیزم آمریکا«ها قبل که نام خیلی خیلی سال. نبود

آن تر ازکردیم که امپریالیزم خونخوار و قبلبود و من و دوستانم تصور می

هاي بشریت و از جمله کشور هم استعمار پلید بریتانیا مسبب همه بدبختی

اند، نگاهمان به برد و باخت در بودهخودمان ایران در گذشته و امروز می

فوتبال و اساسا ورزش، مثل نگاه مسئولین فعلی ایران بود و یک جنبه سیاسی 

یافته، هاي توسعهبر خلاف خیلی از مردمان کشور. پررنگ در آن غالب بود

فوتبال برایمان صرفا یک سرگرمی و تفنن نبود بلکه ابزاري بود براي بیان 

مانعواطف و احساسات سیاسی

ها این بود که به همراه سایر یکی از بهترین تفریحاتمان در آن سال

ها هر وقت که تیم ملی انگلستان بازي داشت در اتاق بزرگ بچه ایرانی

شدیم و براي تیمی که مقابل شگاه برادفورد جمع میمخصوص تلویزیون دان

مهم نبود که بازي میان . کردیمکرد ابراز احساسات میانگلستان بازي می

هر کشوري که بود ما آن کشور را تشویق . انگلستان و کدام کشور بود

به دلیل عشق و علاقه و اعتقادي که به روسیه و کشورهاي اروپاي . کردیممی

، به واسطه نقش این کشورها در مبارزه با امپریالیزم آمریکا و شرقی داشتیم

داري، اولویت اولمان براي کشورهاي کمونیستی نظام جهانی ظالمانه سرمایه
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ها حرفی براي گفتن در فوتبال نداشتند اما هر بار ها در آن سالآمریکایی. بود

اتاق که انگلستان با کشورهاي کمونیستی بازي داشت، ما ردیف اول 

بینم که چقدر کنم میالان وقتی فکر می. کردیمتلویزیون دانشگاه را پر می

تصورش را بکنید که مثلا ایران در جام . ها نجیب و انسان بودندانگلیسی

جهانی با یک کشور دیگري یک بازي حساس و جدي دارد و در یک مکان 

و براي تیم مقابل اند سري افغان جمع شدهعمومی یا مثلا در کوي دانشگاه یک

.کنندما دارند ابراز احساسات می

خورد یکی از کارهایمان این بود که هر وقت انگلستان گل می

تصورش را . بوسیدیمدادیم و همدیگر را میشدیم و دست میمان بلند میهمه

. پا خیزند و همدیگر را ببوسندها بهایم و افغانبکنید که ما گل خورده

ها از ما پرسید که ما گفتند، فقط یک بار یکی از آنچیز نمیهیچهاانگلیسی

ها متنفریم؟ قدر از آنکجایی هستیم و بعد هم خیلی محترمانه پرسید چرا آن

یک بار هم در المپیک براي طلاي بسکتبال، روسیه و آمریکا مقابل هم قرار 

یک گل جلو بودند ها باآید که در ثانیه آخر بازي، آمریکایییادم می. گرفتند

ها به نحو ثانیه هنوز مانده و روسپنجاما داور درست در لحظه آخر گفت که 

انگیزي در ثانیه آخر توانستند با یک پاس بلند که همه زمین را شگفت

گل طلا را درنوردید، توپ را به درون حلقه پرتاب کنند و با اختلاف آن تک

براي . خوشحالی و شعف خواب نداشتیماي ازفکر کنم ماها تا یک هفته. ببرند

اي که داشتیم رها هر برنامه. هاي کوبا و کره شمالی هم که روح نداشتیمتیم
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نشستیم پاي تلویزیون تا آنها را تشویق کنیم و پیروزي کردیم و میمی

هاي فاسد که داريهاي دموکراتیک، مردمی و سوسیالیسم را بر سرمایهنظام

گناه جهان سوم آغشته بود ق به خون زحمتکشان و مردمان بیدستانشان تا مرْفَ

هاي قهرمان و آزاده کوبا و کره شمالی ابراز را جشن بگیریم و براي ملت

.احساسات نماییم

مان بار در جام جهانی، کره شمالی ایتالیا را زد و ما عروسیآید یکیادم می

ها آلمان ورزش در آن سالهاي ما در یکی دیگر از قهرمانان و اسوه. شده بود

المللی و بالأخص در آلمان شرقی در مسابقات بین. شرقی کمونیستی بود

هر مدالی که آلمان شرقی به دست . کردهاي قهرمانی را درو میالمپیک مدال

وقتی آلمان . آورد براي ما تیري بود در قلب امپریالیسم آمریکا و نظام سلطهمی

هایی همچون فرانسه، کانادا، ژاپن، آلمان ها کشورشرقی در جدول مدال

کردیم گذاشت ما احساس غرور میغربی، انگلستان و استرالیا را پشت سر می

داري گر نظام سرمایهاز اینکه اردوگاه سوسیالیسم توانسته از کشورهاي سلطه

.پیشی بگیرد

گان ها گذشت و بعد از فروپاشی دیوار برلین بود که معلوم شد برندخیلی سال

هاي وحشیانه و مدال المپیک آلمان شرقی از خردسالی تحت چه آموزش

هاي گرفتند تا بتوانند براي نظام سوسیالیستی در عرصهغیرانسانی قرار می

بسیاري از آنان در نتیجه آن رژیم سفت و سخت . جهانی موفقیت کسب کنند

ر فیزیکی، روحی و روانی که در کودکی و نوجوانی در معرض آن قرا

گرفتند بعدها و در سنین بالاتر دچار انواع مشکلات و اختلالات عدیده می

روحی روانی و جسمی؛ اما ما در دنیاي سطحی، کوچک و 

مان که آکنده از نفرت به آمریکا و غرب بود، چیزي از اینها زدهایدئولوژیک

دانستیم و پیروزي افتخارآفرین قهرمانان آلمان شرقی را پیروزي نمی

.پنداشتیمداري منحط غرب میالیسم و شکست سرمایهسوسی



46سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

اینکه کره شمالی قهرمان یا کوباي انقلابی یا آلمان شرقی ضد امپریالیزم در 

هاي بزرگی بیش نبودند، کمتر چیزي بود که به آن حقیقت زندان

هاي اینها را تبلیغات و شایعات مغرضانه صهیونیزم و بوق. اندیشیدیممی

هاي واقعی و مردمی حاکم در این یه سوسیالیسم و دمکراسیداري علسرمایه

.دانستیمکشورها می

سال 40هاي آلبوم زندگی سیاسی من در اینها که گفتم صفحاتی از عکس

دانم چرا و شاید نمی. سال سرم کم به سنگ نخورد40در طی این . پیش است

کنم یهم این قیاس خیلی هم درست نباشد ولی یک جورهایی احساس م

آرزوي موفقیت ایران در برزیل براي من یادآور ورق زدن مجدد آن صفحات 

منکر این نیستم که . هاي چهل سال پیشم استو نگاه کردن به عکس

شود اما وطنانم میها نفر از همموفقیتمان در برزیل سبب شادمانی میلیون

از سوي دیگر توانم چشمانم را روي این واقعیت هم ببندم که آن پیروزي نمی

ما را دچار تصورات و خیالات خام و نادرست در خصوص جایگاه واقعی و 

.مان از نظر پیشرفت و توسعه خواهد کردحقیقی

براي بسیاري از مردم دنیا یا کشورهاي دیگر، پیروزي در زمین 

ها آمده و جشن آنها به خیابان. فوتبال، صرفا پیروزي در زمین فوتبال است

یا . ما هم همین کارها را خواهیم کرد اما این همه داستان نیست. رندگیمی
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تر گفته باشم، خوشحالی و سرور مردم بخشی از داستان پیروزي ما در درست

برداري سیاسی و تبلیغاتی است که بخش دیگر آن بهره. جام جهانی است

پیروزي . هاي دولتی از آن پیروزي خواهند کردخیلی از مسئولان ما و ارگان

در زمین فوتبال را مسئولان ما تبدیل به پیروزي سیاسی و ایدئولوژیک خواهند 

به زعم آنها، آن پیروزي مبین درستی رویکرد و مواضع سیاسی و . نمود

.این تفاوت ما با بسیاري از کشورهاي دیگر است. المللی ایران خواهد بودبین

پیروزي در جام جهانی و براي بسیاري از کشورها، پیروزي در جام جهانی،

اگر هند، ژاپن، نروژ، آرژانتین، آلمان، برزیل یا آمریکا . در زمین فوتبال است

در جام جهانی پیروز شوند، آن پیروزي صرفا پیروزي در فوتبال است اما در 

ایران آن پیروزي بیش از آنکه پیروزي در فوتبال باشد، پیروزي سیاسی و 

.اهد شدایدئولوژیک ایران محسوب خو
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شود تا من خیلی دلم نخواهد در جام جهانی تفاوت دیگري که باعث می

در جوامع دیگر، . پیروز شویم، رویکرد نژادپرستانه و شوونیزم ما ایرانیان است

پیروزي در فوتبال، پیروزي در فوتبال است و به معناي برتري نژادشان، 

شان بر دیگران نیست؛ قومشان، ملیتشان، فرهنگ و تمدنشان، پرچمشان و مردم

سرعت و به صورت پیروزي در جام جهانی به. گونه نیستاما در ایران این

شود براي ستایش عظمت و تبریک مستقیم و غیرمستقیم تبدیل به بلندگویی می

به مردم شجاع ایران، مردم قهرمان ایران، ملت و مردم نجیب ایران، مردم آزاده 

ساله ایران، پرچم مقدس ایران و ادبیاتی از و بافرهنگ غنی و تمدن چند هزار

بدون پیروزي در برزیل هم بسیاري از مسئولین و صداوسیما علی . این دست

روز دارند در شیپور بزرگ نمودن و برتري دادن ایرانیان به الدوام و شبانه

حالا اگر در جام جهانی هم چهار تا تیم را بزنیم که دیگه . دمنددیگران می

.کنیم که واقعا هم از همه سریمیقین پیدا می. شودواویلا می

بینی از ایران و من نه به آن رویکردهاي نژادپرستانه و تعصبات خودبزرگ

برداري سیاسی و ایدئولوژیک را به واسطه ایرانیان اعتقادي دارم و نه بهره

دانم؛ و بالاخره نگران آنپیروزي تیم ملی فوتبال ایران خیلی کار درستی می

هستم که پیروزي در جام جهانی باعث شود که فراموش کنیم که از نظر رشد 

دهم در به خاطر همه اینها ترجیح می. و توسعه واقعی در کجا قرار داریم

همان یکی دو بازي اول، تکلیفمان روشن شود و برویم دنبال کار و زندگی 

.مانواقعی
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دمانیي فوتبال، غرور ملی و شادرباره

نقدي بر گفتار دکتر زیباکلام

ام را نگاه کردم، نوشتاري به ي پست الکترونیکیامروز صبح که جعبه

نوشتار . قلم دکتر زیباکلام را در آن یافتم که دوستی فاضل برایم فرستاده بود

اش به کوتاهی اي بود که سزاوار دیدم دیدگاهم را دربارهگیريحاوي موضع

گنجاند، یک اعلام موضع وتاه چهار نکته را در خود میاین متن ک. بنویسم

گیري شناسانه، و یک اعلام داوري که نتیجهي جامعهشخصی، گوشزد دو نکته

.هم هست

ي فوتبال ي مسئلهنخست آن که بگویم من از خنثاترین آدمها درباره

نِ کنم و نه نگاه کرداز سنین کودکی به بعد نه خودم فوتبال بازي می. هستم

در عمرم هم تنها سه چهار بازي . بخش یا جالب استبازي دیگران برایم لذت

بازي ایران و استرالیا . شناسانهاش را هم به دلایل جامعهام، همهفوتبال را دیده

را بعد از پایکوبی سراسري مردم دیدم که بفهمم دقیقا چرا مردم چنین رفتار 

آمریکا -عراق و ایران- ن بازي ایراناولی. اندجمعی جالبی از خود نشان داده

. را هم دیدم، براي فهم چگونگی انعکاس روابط سیاسی در بستري ورزشی

در . مندنظر هستم و نه حتا علاقهي خود فوتبال نه صاحببنابراین در زمینه

کنم و زمان بازي هاي ایران با سایر کشورها را هم نگاه نمیحدي که بازي

ه فرصت را غنیمت دیدم و رفتم باشگاهی که در آن اخیر ایران و نیجری

کنم، چون به درستی حدس زده بودم باید در این ساعت خیلی ورزش می

!خلوت باشد، که جایتان خالی، بود
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با وجود این موضع شخصی، ورزش فوتبال در ایران همواره به عنوان 

ي پنجاه و شصت ههچه در د. ام بوده استي اجتماعی مورد علاقهیک پدیده

ترین فضاي عمومی هاي ورزشی و گزارشگران فوتبال سرسختکه روزنامه

آیینی براي براي گفتمان انتقادي باقی ماندند و چه بعدها که به مجرایی شبه

آنچه که با خواندن نوشتار . رها شدن میل مردم به شادمانی جمعی بدل شد

شناختی ي جامعهبه همین سویهدکتر زیباکلام گرامی به ذهنم خطور کرد هم 

ي محوريِ شود، که قاعدتا با توجه به تخصص ایشان جنبهموضوع مربوط می

.نوشتار خودشان هم باید باشد

ي ي نظر ایشان روشن شود، باید دو نکتهام دربارهبراي آن که داوري

هاي نخست آن که تمام جوامع انسانی هویت. به نسبت بدیهی را گوشزد کنم

اي پیچیده و لایه لایه از چیزها و رخدادها و نشانگان شان را در شبکهجمعی

سطوح متفاوتی از متون ادبی، رخدادهاي تاریخی، . کنندرمزگذاري می

اندازهاي طبیعی، آثار هنري، شخصیتهاي تاریخی، سازمانها و نهادها و چشم

هویت جمعی هاي معمارانه وجود دارند که نمود بیرونیِخاندانها، و برساخته

این سیستمِ پیچیده رمزگذاري . سازنددهند و آن را مستقر میرا نمایش می

ما را در برابر یا در کنار «کند، بلکه همواره را بازنمایی نمی» ما«هویت، تنها 

شاپور بزرگ هنگامی که اقتدار نظامی ایرانِ ساسانی . دهدنمایش می» دیگري
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ي امپراتور مغلوب روم در کنار به نگارهکرد،را در کالبد خویش ترسیم می

خویش نیاز داشت، و آیسخولوس که هویت نوبنیاد آتنی را رمزگذاري 

ي این یک قاعده. آوردرا پدید » پارسیان«اي به نام کرد، به ناگزیر تراژديمی

ایست، و همواره جهانی است که رمزگذاري هویت همواره لایه لایه و شبکه

.ها همراه است»دیگري«اي از هویت هم با نمایش سایه

زدوده از دومین نکته آن که از دیرباز راهی متمدنانه و خشونت

رویارویی و رقابت جوامع و تمدنها با هم وجود داشته، و آن هم رقابت و 

توانسته ماهیتی بدنی و ورزشی داشته باشد، این مسابقه می. مسابقه بوده است

در شاهنامه چوگانی که سیاوش . و معنایی به خود بگیردافزاري ي نرمیا جنبه

شان بر حریف، چندان در اش با تورانیان بازي کردند و چیرگیو یاران ایرانی

ارتباط با هویت جمعی ایرانیان و تورانیان تعیین کننده و معنادار بود که مرگ 

مثنوي به همین ترتیب داستان. و نابودي سیاوش به دست افراسیاب را رقم زد

ي معناي درست انگور و اوزوم و عنب و ي چهار تن که دربارهمعنوي درباره

شوند، اقتباسی است از سبک ادبی رایج در دوران استافیل درگیرِ کشمکش می

ساسانی که نمایندگان چهار تمدن اصلی را هنگام بحث بر سر موضوعی 

. اندیافتهبقیه غلبه میدهد و در آن همیشه ایرانیان برعلمی یا ادبی نشان می

این بدان . شماري از این دست در سایر فرهنگها هم وجود داردهاي بینمونه
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معناست که اصولا رقابتهاي علمی، هنري یا ورزشی در آن هنگام که بین دو 

ساز و جامعه و دو تمدن و دو ملت انجام شوند، ضرورتا کارکرد هویت

و » ما«ي ز خودبرتربینی و مقایسهبخش دارند و همواره با شکلی اهویت

. همراه هستند» دیگران«

ها ناراحت شود و آن را سبک و ممکن است کسی از این مقایسه

ي مردم دقیقا در تمام د که همهسطحی و غیراخلاقی بداند و آرزومند باش

ها با همدیگر برابر ها با هم برابر باشند و خودشان را هم در تمام زمینهزمینه

نه تنها مردمان برابر . اما واقعیت ملموس بیرونی بر خلاف این است. بدانند

دانند، که از منظري تکاملی هم مغزِ آدمیان بر نیستند و خود را با هم برابر نمی

به همین شکل هویت به . کندها کار میپردازش تفاوتها و نابرابريمبناي

ي دو گروه ملی یا تمدنیِ متفاوت بر اساس رمزگذاريِ خصوص در رابطه

اي از اش همیشه هم با رگهشود و در حالت طبیعی و سالمتفاوتها فهم می

خودبرتربینی همراه است و اگر نباشد نشانگر نوعی از خود بیگانگی،

ترین افراد هم چه در سطح روانی، طلببرابري. ودباختگی یا بردگی استخ

شان و چه در سطح اجتماعی از این قاعده مستثنی یعنی زندگی شخصی

» چیزبرابري همگان در همه«یعنی در میان شعار دهندگان کوشاي . نیستند

 کسی را سراغ ندارم که آرمان یا مذهب خودش، تمدن خودش، گروه

که . ي خودش، و در نهایت خودش را از بقیه برتر نداندار و دستهخودش، د

اش دست اگر چنین نبود از آن آرمان و تمدن و مذهب و گروه و دسته

.شستمی

ي جذابیت فوتبال و گوشزد این گیري شخصی دربارهبعد از آن موضع

ي رقابت در ي ماهیت رمزگذاري هویت و نقش تعیین کنندهدو نکته درباره

این . رسیم به نقد نوشتاري که از آقاي دکتر زیباکلام خواندممرزبنديِ آن، می
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. گنجاندمتن دو دعوي اصلی و دو دعوي فرعی و یک آرزو را در خود می

:توان به این ترتیب خلاصه کردآنها را می

دنیا یا کشورهاي دیگر، براي بسیاري از مردم«: دعوي اصلی نخست

ایشان به » .استال، صرفا پیروزي در زمین فوتبالپیروزي در زمین فوتب

هند، ژاپن، نروژ، آرژانتین، آلمان، عنوان مصداق این دعوي از کشورهاي 

.اندنام بردهبرزیل یا آمریکا

پیروزي در زمین فوتبال را مسئولان ما تبدیل به «: دعوي اصلی دوم

».ایدئولوژیک خواهند نمودپیروزي سیاسی و

.دارند» رویکرد نژادپرستانه و شوونیزم«ایرانیان : خستدعوي فرعی ن

در ) تلویحا(از نظر رشد و توسعه ) ایرانیان(ما «: دعوي فرعی دوم

».وضعیت نامطلوبی قرار داریم

اند که اي کاش ایران در جام جهانی برنده در نتیجه ایشان آرزو کرده

.»مانبرویم دنبال کار و زندگی واقعی«نشود تا 

از میان این چهار گزاره، به نظرم جملات اصلی و فرعی اول نادرست 

ها درست هستند، هیچ یک هم ارتباطی با آرزوي عجیب ایشان برقرار و دومی

هاي فوتبال خود با ي کشورها مسابقهبر خلاف نظر ایشان، همه. کنندنمی
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ر است کنند و کمی درکش برایم دشواکشوري دیگر را امري ملی قلمداد می

که چطور این همه تظاهرات ناسیونالیستی و لاف و گزافهاي خودبرتربینانه که 

تواند از چشم ها نزد هواداران تیمهاي ملی جریان دارد، میدر تمام ورزشگاه

در میان کشورهایی که ایشان به طور خاص بدان اشاره . کسی پنهان بماند

نار رقص با فوتبال تعریف اش را در کاند، برزیل بخشی از هویت ملیکرده

ي برتري گذاري تبلیغاتی نمایانی دربارهکرده و آرژانتین و آلمان سرمایه

بازي فوتبال و غرور ملی چندان با هم پیوند . شان بر فوتبال دارند»ملی«

اند که در همان نقاط مورد نظر ایشان یعنی در آمریکاي جنوبی همین خورده

ي فوتبال وارد جنگ و رویارویی سر مسابقهچند سال پیش دو کشور با هم بر

ي فوتبال میان تا جایی که من خبر دارم در هیچ کشوري مسابقه. نظامی شدند

تیمِ آن کشور و تیمی از کشوري دیگر به صورت امري خنثا و محدود به 

ي بازیهاي بزرگ بین دو کشور نه تنها درباره. شوددرون زمین فوتبال فهم نمی

هاي بین دو تیمِ یک کشور هم به همین ترتیب که حتا بازيچنین نیست، 

ي طلبی همراه است و اگر جز این بود پدیدهساز دارد و با برتريماهیت هویت

شد، که ها دیده نمیهولیگانیسم و درگیري هواداران تیمها خارج از ورزشگاه

.شودفراوان دیده می

ین روزها نقل محافل شده ي نژادپرستی و شوونیزم ایرانیان که ادرباره

نژادپرستی یک . هم درست معلوم نیست ارجاع ایشان به چه شاخصهایی است

ي دیگري است که به ترتیب بر پدیده و شوونیزم یا ناسیونالیسم افراطی پدیده

این . اندبنا شده) ناسیون(ملت مدرنِ -محورِ برتر پنداشتنِ مطلقِ نژاد یا دولت

اي شناخته شناختی معلوم و تعریف شدهمعهدو پدیده با شاخصهاي جا

ي نژادپرستی عبارت است از ریشخند شوند که برخی از آنها دربارهمی

خصوصیات ظاهري افرادي که نژادي متفاوت دارند، ابراز خشونت نسبت به 

. »خودي«ي مربوط به نژاد شناسانهایشان، و ستودن ویژگیهاي ریختی و زیست
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آمیز و متعصبانه از نمادهاي ناسیونالیستی ا ستایش اغراقشوونیزم هم معمولا ب

شود و مشخص می) سرود ملی و سیاستمدارانِ حاکمبه خصوص پرچم ملی، (

بیشتر اوقات با میل به تهاجم به سرزمینهاي همسایه و ابراز خشونت نسبت به 

توانم بگویم هردوي این به ضرس قاطع می. شهروندان ملل دیگر همراه است

ام نه در ایرانیان تا جایی که من دیده. ي ایرانی غایب هستنداهیم در جامعهمف

اند و این به ي نژاد نداشتهي پیشین تعصبی دربارهدوران معاصر و نه در زمانه

که –ي ایرانیان از سیاهپوستان طرفانه و مهربانانهسادگی با مرور تصویر بی

اش با متون همزمان از مقایسهو-اندتازه خیلی از مواقع غلام هم بوده

نماید که ي شوونیزم هم چنین میدرباره. شودتمدنهاي همسایه نمایان می

هاي دیگر این کلمه را ناسیونالیسم خلط کرده باشند که چیز ایشان و خیلی

دیگري است و شدت و بروز و شکل متفاوتی دارد، و تازه آن هم با 

دار است تفاوت اي پیشامدرن و ریشهیدهي ایرانیان که پدگرایی دیرینهملی

شان انواع و اقسام چشمها و هایی که در ادبیات تغزلی هزار سالهایرانی. دارد

ي بدیهی را اند، آشکارا این نکتهها و رنگهاي پوست را نزد معشوق ستودهبینی

اند که دلدارشان به نژادهایی متفاوت تعلق دارد و بر مبناي این یافتهدر می

رك، دل بستن به چشم و ابروي مشکی را در کنار سرمستی از خرمن موي د

.اندداشتهزرین روا می

دولت . هاي دومِ اصلی و فرعی ایشان البته به نظرم درست استگزاره

المللی پیروزیهاي ورزشی در میدانهاي رقابت بین) و اصولا تمام دولتها(ایران 

بینند و براي همین هم خردمندانه میرا به عنوان ابزاري براي کسب مشروعیت 

. کنندکنند، یا نابخردانه چنین نمیگذاري میو عقلانی بر روي آن سرمایه

تواند نامطلوب شمرده ي اقتصادي و فرهنگی هم در ایران میوضعیت توسعه

ي نادرست شود، اما اینها با وجود درست بودن پیوند اندامواري با دو گزاره

.شوندي دلخواه ایشان منتهی نمینتیجهاولی ندارند و به 
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فرضی که در نوشتار دکتر زیباکلام خواندم و خلاصه کنم، پیش

اي ي جدا بافتهها تافتهي فراگیر و رایج است که ایرانینپسندیدم، این عقیده

هستند، و علت تمایزشان با دیگران هم چیزي منفی و ناخوشایند و 

دهد که ایرانیان واج این برداشت نادرست نشان میخود ر. آمیز استحقارت

غرور جمعی و . اندبهرهتا چه پایه از سرافرازي و غرور جمعی بی

آن هستند و اگر اي که تمام ملل و تمدنهاي بزرگ عالم سزاوارِسرافرازي

رمقِ حضورش که هاي بیبارقه. جویی باشیمغیابش را ببینیم باید در فکر چاره

مان است، به نظر به تقویت نیازمند است و نه دوست گرامیآماج شکایت

.درمان

نه به خاطر نژاد . من ایرانی هستم و از ایرانی بودنِ خود سرافرازم

به . خاصی که دارم یا جوهرِ ذاتیِ مقدسی که در ایرانی بودن نهفته است

سادگی به این خاطر که از تمدنی دیرینه و غنی و پیچیده برخوردارم و 

دارم و از این رو وابستگان بدان را دوست ي معنایی آن را خوش میدوختهان

گرایی با شوونیزم اروپایی بیگانه و با گرا هستم، و ملیمن ملی. دارممی

یعنی که شادي و نیرومندي و معنا و . ناسیونالیسم مدرن نامترادف است

دمی که ام و دوستانم و کس و کارم را با مرسرزندگی خودم و خانواده

دانم و خواهانِ بیشینه شدنِ آن براي وطنم هستند مربوط و در هم تنیده میهم
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اش با شان هستم، و به نظرم نامعقول است که کسی ارتباط پایه و بنیادینهمه

ي هفت هاي اطرافش را نبیند و مدعیِ ارتباطی متقارن و یکسان با همهدیگري

ر آنچه که هستیم و سرخوردگی یا انکا. میلیارد آدمیزاد روي زمین باشد

ایم به نظرم تداومِ وضعیتی بیمارگونه و ناسزاوار است شرمساري از آنچه شده

آور باشد، اما این ارتباطی با که خود آن وضعیت شاید دلسرد کننده یا شرم

تمدن ایرانی و هویت ایرانی ندارد، که روزگاري نمایندگانی سزاوار داشته و 

. شته باشد، بدان سرافراز خواهند بوداگر امروز هم دا

ي هاي فوتبال را هم جز در حاشیهاي ندارم و بازيمن به فوتبال علاقه

اما از صمیم قلب . کنمشناسانه دنبال نمیاي جامعهکارهایم به عنوان داده

نه بدان دلیل که به حقانیت شرعی و . خواهانِ پیروزي تیم فوتبال ایران هستم

مان مومن باشم، و نه از آن رو که گمان کنم خون یکنانتقدس دینی باز

به سادگی به این خاطر که این . خالص آریایی در رگهاي ایشان جریان دارد

بازیکنان مثل من ایرانی هستند، یعنی در میراثی دیرپا و بزرگ شریک من 

سخنی و همدلی از بازیکنان سایر تیمها تباري، همهستند، و به دلیل همین هم

. یشتر دوستشان دارمب

نه بدان خاطر که . من مشتاقانه آرزومند پیروزي تیم فوتبال ایران هستم

دانم بلکه بدان خاطر که می. بردن در یک توپ بازي جمعی را فخرآمیز بدانم

بعد از این پیروزي مردمِ کشورم شادمان خواهند شد، و شادمانی برکتی است 

. ن مردم دریغ شده استسزاوارشان، که دیرزمانی است از ای


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

:بخشی از کتاب

.1389ي قدرت، نشر شورآفرین، وکیلی، شروین، نظریه

انضباط اسفنکترها: گفتار دوم

هاي هاي انضباطی به سطح اجتماعی تعلق دارند، اما شاخهنظام. 1

گسترانند و ي خویش را به تمام سطوح فراز میکنندهکننده و تنظیمکنترل

ي زیستی، روانی، ذت من را با دگرگون ساختن و سازمان دادن زمینهتعویق ل

هاي براي فهمیدن نظام. کننداجتماعی و فرهنگی پیرامونش تسهیل می

انضباطی، باید نخست به تصویري عمومی از ساختار و کارکرد آنها در 

.سطوح فراز دست یافت

تجسم بدن، این. شناختی، بدن استي سطح زیستسیستم پایه. 2

انکارناپذیر و ملموسِ من، اگر با دقت نگریسته شود، چیزي جز یک کلاف در 

هاي ي گوارشی بزرگ در میان، که با لولهلوله. ها نخواهد بودهم تنیده از لوله

هاي ناقل خون و مواد دفعی و اکسیژن احاطه شده است، و به کمک لوله

هاي ناقل پیام وسط لولهکند که خود تهایی میعضلانی منقبض شونده حرکت

ها ي بی سر و تهی از لولهبدن من، چیزي جز توده. شوندعصبی کنترل می

هایی بزرگتر ي بسیار کوچک، که در پیوند با یکدیگر لولهشمار لولهبی. نیست

ي کلانِ درشت برسند، به آورند، تا در نهایت به این لولهو بزرگتر را پدید می

اي با مجراي درهم پیچیده و لوله. بدن انسان استاي توپولوژیک، کهلوله

ي حجیمِ دورش، که از در هم بافته ي گوارش، و گوشتهخمیده به نام لوله

.هاي دیگر ساخته شده استشدن تمام لوله
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هاي باریک و اي از رشتهسازند، تنها شبکههایی که بدن را میلوله

فشارهاي تکاملی بسیاري آنها . اندشدهآنها به دلیلی خاص لوله . دراز نیستند

تواند چیزي اي در آیند که میرا فشرده، کشیده، و شکل داده تا به ریخت لوله

شوند، لوله، به همین شکل تعریف می. را از جایی به جاي دیگر منتقل کند

ي بدن نیز هاي سازندهکند، و لولهمجرایی تجسم یافته که چیزي را منتقل می

اند تا مایعاتی مانند خون، ها نیز تکامل یافته و تخصصی شدهآن. چنین هستند

گازهایی مانند هوا، و جامداتی مانند غذا و مدفوع را از درون خود منتقل 

این روند . کنندها را بر همین مبنا به رگ، نایژه و روده تقسیم میلوله. کنند

انتقال انرژي و شود، بلکه ي ماده منحصر نمیانتقال، تنها به حالات سه گانه

هاي عضلانی ناقل گیرد، و از این روست که رشتهاطلاعات را هم در بر می

.اندنیرو و فیبرهاي عصبی ناقل اطلاعات نیز در این میان تحول یافته

هاي مادي اي که همواره در قالب حاملانتقال و پردازش ماده و انرژي

ي لوله. افته و متفاوت نیاز دارددر بدن وجود دارد، به مسیرهایی تمایز ی

ي نیمه مایع را بر ي جذب، انتقال، پردازش، و جذب مادهگوارش، که وظیفه

( ي مایع کنندههاي توزیعسازد که از راه لولهعهده دارد، محوري را بر می

ها خود این لوله. شودمرتبط می) نایژه و نایژك(هاي ناقل گاز با لوله) هارگ

مجاري (هاي دفع مایع ، لوله)هاي لنفیرگ(ناقل چربی و لنف هايبه لوله
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شوند و بندي میمفصل) مجراي تناسلی(هاي دفع مواد وراثتی و لوله) کلیوي

آورند که هر یک هاي به هم پیوسته را پدید میآسا از لولهاي غولشبکه

.اي خاص، انشعاباتی ویژه، و کارکردي متمایز را بر عهده دارندوظیفه

ي ها، در اطراف دو محورِ اصلی و دو لولههاي بدن، این جمهوري لولهاندام

ي گوارش، و این دو عبارتند از لوله. انداند و متشکل شدهمرکزي گرد آمده

هایی که یکی از آنها لوله. ي متورمش، که مغز باشدي دنبالهنخاع به علاوه

سیر تکامل بسیار . کندجا میانرژي و دیگري اطلاعات را در خود جا به/ ماده

پیش از آن که شانون و ویور به اهمیت اطلاعات پی ببرند، این عنصر بنیادین 

داده، و نظامی متمایز و تخصص یافته را براي جذب، را تشخیص می

این همان دستگاه عصبی . سازماندهی، انتقال، و پردازش آن ابداع کرده است

جهان پیرامون و ) هاي حسیاندام(ش ي خویهاي ویژهاست، که با پنجره

هاي کاود، و اطلاعات حاصل از آن را از مجراي لولهدرون سیستم زنده را می

هاي بزرگترِ برساخته ، و لوله)هاها و دندریتآکسون: نوروفیبرها(میکروسکپی 

پردازش، در بدن جانداران، . کندجا به جا می) هاعصب(شده از اتحاد آنها 

در اینجا گفتار مک لوهان که رسانه را شکلی . جا به جایی استپیامد همین 

چرا که الگوي جا به کردن اطلاعات در . آید، درست در می1دانستاز پیام می

ترین عنصري است که ي حامل اطلاعات حسی، مهمدستگاه عصبی، و رسانه

.کندساختار پردازش، معنادار شدن، و محتوا یافتنِ پیام را تعیین می

شود که امکانِ ها برآورده مییاز سیستم به انتقال چیزها تنها زمانی توسط لولهن

محورانه ي لولهبدن، به قدري در این چرخه. کنترل این انتقال فراهم آمده باشد

- اسیر است که جز با کنترل حرکت ماده، انرژي و اطلاعات در درون لوله

1113771377..
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هایی ویژه طلاعات به دریچهانتقال انرژي و ا. هایش، بختی براي بقا ندارد

هاي عصبی و اتصالات هایی مانند سیناپسدریچه. وابسته است

عضلانی که انتقال اطلاعات و نیرو را سازماندهی، مهار، تحریک، و /عصبی

هاي ناظر بر انتقال اطلاعات و انرژي هستند که همین نظام. کنندتنظیم می

عضلانی همچون کلیتی -سیستم عصبی. کنترل انتقال ماده را نیز بر عهده دارند

-هاي بدن را ممکن میکند و تبادل مواد در لولهکننده عمل میفعال و کنترل

.اطلاعات است/ در بدن، انتقال ماده تابع و مطیعِ روند انتقال انرژي. سازد

شود، که هایی تنظیم میهاي بدن به کمک دریچهانتقال ماده در لوله

این . کنندهاي عصبی کار مید و به پیروي از فرمانخود ماهیتی عضلانی دارن

هاي بدن، یعنی دستگاه ها را بهتر از هرجاي دیگر، در بزرگترینِ لولهدریچه

.نامندهاي این لوله را اسفنکتر میدریچه. توان دیدگوارش می

هاي ناقل در این جاست که لوله. اسفنکتر، محل التقاي سه نوع لوله است

هاي ناقل ماده به و لوله) عضلات(هاي ناقل نیرو با لوله) اباعص(اطلاعات 

ي هاي سازندهي اصلی از لولهاسفنکتر، کانونی است که سه رده. رسندهم می

. سازندشوند، و کنترل انتقال ماده در بدن را ممکن میبدن، در آن متحد می

از این . ي بقاي آن استبدن، جسمیتی مادي است، و انتقال ماده شالوده

- اش را میهاي برسازندهکنیم، نخست مادهروست که وقتی به بدنی نگاه می

.ي این انتقال راکنندههاي ناقل این مواد را، و اسفنکترهاي کنترلبینیم، و لوله

هاي شناسی، اسفنکتر شکلی خاص از دریچهدر واژگان زیست

تر شدن بحث، براي سادهجا اما در این. هاستي سیر ماده در لولهکنندهکنترل

کنیم، تا جایگاه بنیادین هاي این رده را با این نام مشخص میتمام دریچه

.انضباط در بدن را بر مبناي آن تعریف کنیم
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توان آن را با نمود انضباط در سطح زیستی، چیزي است که می. 3

ده تنظیم اسفنکترها، جریانی پیشرون. مشخص کرد» تنظیم اسفنکترها«برچسبِ 

و توسعه یابنده است که در آن انقباض عضلات صاف و غیرارادي اسفنکترها، 

.گیرندي من قرار میزیر کنترل قشر مخ و خواست خودآگاهانه

، اگر در 2فرآیند متمدن شدن، چنان که نوربرت الیاس بدان اشاره کرده است

سطحی فیزیولوژیک نگریسته شود، بیش از آن که در سطح حرکات دست و 

.ا و بدن نمود داشته باشد، در سطح کنترل اسفنکترها بروز کرده استپ

از میان تمام اسفنکترهاي بدن، تنها شمار اندکی که در ابتدا و انتهاي مجاري 

توانند توسط قشر مخ و به طور ارادي گوارشی و دفع ادراري قرار دارند، می

، و اسفنکتر مجراي کنداسفنکتر مخرج که دفع مواد را کنترل می. کنترل شوند

22 EElllliiaass,, 11999944..

هایی هستند که کند، مشهورترین دریچهي مثانه را تنظیم میادراري که تخلیه

.شوندبه طور ارادي در انسان کنترل می

هاي زیستی، جریان یافتنِ آزادانه ترین لذتترین و پیش پا افتادهیکی از ساده

جریان یافتنِ اختلال در این . هاي بدن استماده در لوله» فیزیولوژیک«و 

ناتوانی . شودي بقاست، و به صورت رنج تجربه میکنندهآزادانه، معمولا مختل

در فرو بردن غذا، یا دفع مواد زاید، بسته شدن راه تنفس و مهار دم یا بازدم، و 

هایی اختلال در عملکرد اسفنکترهاي ادراري و تناسلی و احتباس ادرار، نمونه

تند که همواره با بیماري و درد و رنج همراه و از مهار این حرکت عادي هس

.شوندمترادف دانسته می

هاي یادشده، ي ماده در لولهبه این ترتیب، به جریان انداختن آزادانه

- به لحاظ زیست. لذتی است که به تعویق انداختنش بسیار دشوار است

هاي درونیشناختی، خیلی غیربدیهی است که بدنی، جریان مواد در لوله
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زاد و برخاسته از فشارهاي و نه برون–خویش را بنا بر الزاماتی درونی 

در شرایط عادي، اسفنکترها از نوعی سیستم خودتنظیمی . مهار کند- محیطی

مندند که زیر کنترل اعصاب سمپاتیک و زاد و بازخوردي بهرهدرون

ن ماده کند و به حرکت انداختپاراسمپاتیک و در سطحی ناخودآگاهانه کار می

.سازدرا بر مبناي الگویی خودتنظیمگر ممکن می

با این وجود، در بسیاري از جانوران اجتماعی، اشکالی از مهار این 

هاي محیطی یا مسیر ي اختلالمهاري که نتیجه. حرکت تکامل یافته است

- خودتنظیمی درونی بدن نیست، بلکه به صورتی ترکیبی زیر تأثیر ضرورت

.کندترین مراکز مغزي بروز میجامعه، و زیر کنترل عالیهایی برخاسته از 

شود که در یکی از مشهورترینِ این موارد، به جانورانِ گوشتخواري مربوط می

اي از سانان نمونهاین موجودات، که گربه. کنندیک کنام مشخص زندگی می

مند را آنها هستند، به دلیل گوشتخوار بودن، مدفوعی انباشته از باکتري و زیان

از آنجا که این جانوران . تواند باعث بیماري خودشان شودکنند که میدفع می

- کنند و کنامی ثابت را براي خود بر میي محدودي زندگی میدر منطقه

گزینند، این برایشان بسیار اهمیت دارد که در معرض این مدفوع آلوده قرار 

خاص، یا خاك کردن از این رو رفتارهایی مانند دفع در جاهاي. نگیرند

ي خانگی نیز به چیزي که در گربه. شودفضولات در این جانوران دیده می

ي ي همین شیوهدر واقع الگوي دفع انسان نیز دنباله. یادگار مانده است

جانشین هم است که در سایر گوشتخواران یک» اثر کنندهبی«عمومی دفعِ 

.شوددیده می

ي ت حلقی و اسفکنترهاي بالاي لولهي دیگر، به انقباض عضلانمونه

کنند، و باعث شود که روند بلعیده شدن غذا را مهار میگوارش مربوط می

بتوانند - مانند خفاش و مورچه–شوند تا برخی از جانوران اجتماعی می

-ايلانهاند، به صورت نیمه هضم شده استفراغ کنند تا همغذایی را که خورده
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ها روند عادي هضم و ها و خفاشاین ترتیب مورچهبه . شان از آن بخورد

کنند تا این غذا را با سایر اعضاي جذب غذا را در شرایطی خاص مهار می

.شان شریک شوندگروه

هاي زیستن در شرایط خاص باعث ها، ضرورتدر تمام این نمونه

ن شده تا مغزِ موجود بتواند برخی از اسفنکترها را کنترل کند و با مهار کرد

ي خانگی این که گربه. مسیر طبیعی مواد در بدن، کارکردي تازه را خلق نماید

، »نگه دارد«تواند مدفوع خود را تا زمانِ رسیدن به محل مناسب براي دفع می

شان را موقع تخلیه شدن و رها توانند معدهو این که خفاش و مورچه می

رل ارادي جانور بر جریان ، نمودي از کنت»نگه دارند«کردن غذا به درون روده 

.3هاي درون بدنش استماده در لوله

کودکان در . در انسان، شمار این اسفنکترهاي کنترل شدنی بیشتر است

آموزند تا دفع مدفوع و ادرار خود را به طور ارادي کنترل سنین پایین می

مهار تواند به طور ارادي کنند، و در سنین بالاتر، مسیرهاي ورودي ماده نیز می

چنان که ممکن است مرتاضی از خوردن غذا خودداري کند، یا کسی تا . شود

.حد مرگ روزه بگیرد

3313791379..
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ترین و ترین شکل از تعویق لذت است، که کهنمهار اسفنکترها، قدیمی

مهار اسفنکترها، . کندترین اشکال انضباط را در اطراف خود تولید میزودرس

.شناسی استهاي انضباطی در سطح زیستمحور نظام

توان سیر تحول آنها را می. توان به دو شیوه وارسی کردمهار اسفنکترها را می

این امکان هم . به شکلی کلان در جریان تکامل جوامع انسانی وارسی کرد

ي انسانی وجود دارد که مسیر تحول آن را در سطحی خرد و در یک سوژه

.منفرد مورد بررسی قرار داد

سیر تکامل انضباط اسفنکترها:گفتار سوم

در ابعاد کلان: نخست

ترین هاي انضباطی در اجداد انسان را در کهننخستین اشکال نظام. 1

) Homo erectus(، یعنی انسان راست قامت )Homo(انسان نیاکان جنس 

انسان ابزارساز، . توان باز یافتمی) Homo habilis(و انسان ابزارساز 

ود که در حدود دو و نیم میلیون سال پیش، به ساختن نخستین جد آدمی ب

هاي اجداد دورتر انسان نیز، مانند میمون. ابزارهاي سنگی و چوبی روي آورد

اند و از اشیاي اطرافشان براي تغییر ورزي داشتهبزرگ امروزین، توانایی دست

این اما انسان ابزارساز نخستین موجودي در. اندکردهدادن محیط استفاده می

یعنی نه تنها اشیاي حاضر و . ساختدودمان تکاملی بود که با ابزار، ابزار می
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داد، که همین کار را هم برداري تغییر شکل میآماده و یافته شده را براي بهره

.رساندبه کمک ابزارهایی دیگر به انجام می

ساخت با همین گونه، نخستین نیاي انسان بود که ابزارهایی را که می

به این ترتیب، انسان ابزارساز، و بعدتر با شدتی بیشتر، . کردود حمل میخ

ي فوري از اشیاي انسان راست قامت، توانستند به قیمت تعلیقِ استفاده

شان، متمرکز شدن بر ساخت چیزي کارآمدتر، اثرگذاري خود را بر پیرامون

ا نتراشیده و ام–نادیده گرفتن ابزارهاي حاضر و آماده . محیط افزایش دهند

ریزي ساخته شده به دست طبیعت، و صرف نیرو و زمان براي برنامه- ابتدایی

ترین اشکال تعویق لذت در و اجراي ساخت ابزارهایی دلخواه، یکی از کهن

از . هاي مصنوعی اندامهاي حرکتی ما هستندابزارها، ادامه. دودمان انسان است

هاي حرکتی ي منضبط کردن اندامزمینهاین رو، ابزارسازي را باید انقلابی در 

- ابزارسازي تعویق لذت کنش آزادانه و فی. در نظر گرفت-به ویژه دست–

.البداهه در محیط است

. زاد را در آدمیان پدید آوردابزارسازي یکی از نخستین اشکالِ اختگی درون

اي بسیار پیش از آن که زبان طبیعی در اجداد انسان ظهور کند و واسطه

اي عملکردي به نام نمادین را در میان سوژه و چیزهاي جهان برافرازد، واسطه

نادیده گرفتن . هاي ابزاري چنین نقشی را بر عهده داشته استابزار و ضرورت

چیزها و بسیج کردن نیرو براي ساختنِ ابزارهایی که باید باشند، به جاي یافتن

هاي ذهنی و ادنِ طرح و برنامهآنچه هست، گامی بلند بود در راستاي ترجیح د

.ي بیرونیدرونی، بر شرایط داده شده

ي وضعیت مطلوب و به این شکل تنشی که در حالت عادي از فاصله

- شد، به قدم به درون من عقبموجود تحمیل شده از سوي محیط ناشی می

با . ي مغز سوژه متصل شدنشینی کرد و به وضعیت مطلوبی ذهنی و آفریده
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- هاي ناقل نیروي بدن به تعویق افتاد، و نتیجهزي، لذت حرکت در لولهابزارسا

ي این اختگی عضلانی، خلق ابزارهایی بود که اثرگذاري اندامهاي حرکتی بر 

.دادندمحیط را بسیار افزایش می

شد، ابزارسازي، هرچند تحولی مهم در تکامل سوژه محسوب می. 2

ي بعدي، پیوندي اما مرحله. ا مربوط نبوداما به معناي واقعی کلمه به اسفنکتره

.ها داشتآشکار با این دریچه

ي انسان، هاي انضباطی در تاریخ گونهگیري نظامدومین گام در راستاي شکل

این بار . زمان با ابزارسازي، یا شاید اندکی دیرتر برداشته شدتقریباً هم

در آدمیان، . گرفتندمیي گوارش بودند که آماج انضباط قرار اسفنکترهاي لوله

شبیه به سایر جانورانی که زندگی گروهی دارند، مهار اسفنکترها با کنترل 

رسد که عضلات متصل به قیف چنین به نظر می. اي همراه بودمجاري تغذیه

توانند زیر کنترل قشر مخ قرار هایی هستند که میدهانی و حلق، نخستین بخش

لِ مهار اسفنکترها در تاریخ تحول انسان، بگیرند و به این ترتیب اولین شک

ي موجود از این شیوه از مهار اسفنکترها، به اولین نشانه. بوده است» نخوردن«

شود که اولین گونه از نیاکان ما بود که انسان راست قامت مربوط می

.شدگوشتخوار محسوب می

ت بر ما بود که توانسي دودمانیهمین انسان، نخستین نمونه از شاخه

هاي محیط خشک و نامساعد صحراي بزرگ آفریقا غلبه کند و از بخش

از این رو انسان راست قامت را . جنوبی آفریقا تا چین و جاوه مهاجرت کند

ي انسان توان حامل جهشی در شایستگی زیستی و موفقیت تکاملی گونهمی

.دانست

ش درست کردن را انسان راست قامت نخستین گونه از نیاکان انسان بود که آت

هاي کوچک گردآورنده و شکارچی حرکت این مردمان، در قبیله. یاد گرفت

کردند و احتمالا ابداع کنندگان این شیوه از زندگی نیز همین گونه بوده می
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) Australopithecis(هایی مانند میمون جنوبی از آن جنستا پیش . (4است

- میوه میتنها دانه و)) Homo habilis(اي مانند انسان ابزارمند و گونه

.)شدندخوردند و بنابراین شکارچی محسوب نمی

44 LLeewwiinn,, 11998899..

وجوي مواد انسان راست قامت، با مهار کردن میل خود براي جست

ریزي شکار و گیاهی خودرو، توانست وقت و نیروي خود را براي برنامه

که ي انسان بودبه این ترتیب، این نخستین گونه. اجراي آن ذخیره کند

. توانست جانورانی بزرگ مانند فیل و کرگدن را به طور گروهی شکار نماید

. کردنداین شکارهاي بزرگ، ضرورت منعِ خوردن را بیش از پیش تشدید می

چرا که شکار می بایست تا گرد آمدن تمام اعضاي قبیله و تقسیم گوشت در 

تواند با افت که میپس از مدتی کوتاه، همین انسان دری. شان باقی بماندمیان

غذا، » آماده سازي«چینی براي به تعویق انداختنِ بیشترِ لذت خوردن، و زمینه

.آن را به منبعی ارزشمندتر تبدیل نماید- ...از راه پختن، خرد کردن، و- 

-پوشی از غذا براي بخشیدن آن به هماین نخوردن، به معناي چشم

هاي به جا مانده چنان که از فسیل. هاي خردسال یا سالخورده نیز بودايقبیله

آید، در حدود دویست هزار سال پیش قبایلی از این از انسان نئاندرتال بر می
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ي اند و شبکهي جغرافیایی وسیعی حضور داشتهي انسان در زمینهگونه

شکی در . اندآوردهها را براي افراد ناتوان و پیر فراهم میاي از حمایتپیچیده

ي جود ندارد که سالخوردگان، فلج شدگان، و افراد از کار افتادهاین حقیقت و

این به معناي به . اندشدهقبایل نئاندرتال توسط خویشاوندانشان تغذیه می

تعویق انداختن لذت خوردن است، به بهاي بخشیدن این غذا به خویشاوندي 

هاي رفتار ترین و آشکارترین نمونهکه به آن نیاز دارد، و این یکی از ساده

اي که بر مبناي زمانی خطی تعریف شود، برنده/ بازي برنده. ایثارگرانه است

هاي هاي آن را در فسیلزیرا نشانه. ها وجود داشته استتردید در نئاندرتالبی

توان بازیافت که بدون دریافت کمکی جبران نشدنی از سالخوردگانی می

تی چنین دراز پس از لنگ و ناقص و توانستند مدهایشان، نمیايقبیلهسوي هم

.دندان شدن زنده بمانندبی

انسان راست قامت نخستین شکل از مهار اسفنکترها را ابداع کرد، که 

نخوردن، یعنی تعویقِ لذت . خلاصه شود» نخوردن«تواند در عبارت می

سازي غذا می انجامد، و این نخستین تغذیه، که به زندگی شکارگرانه و آماده

گوشتخواري و تبدیل شدن انسان . در جوامع انسانی بود» تولید غذا«ي هشیو

. ها را به دنبال داشتاي شکارچی، روندي بود که منضبط شدن بدنبه گونه

هاي حمایت گیري شبکهروندي که در نهایت با انسان نئاندرتال به شکل

. انجامید-و البته نخستین اشکال از دین و مراسم تدفین-اجتماعی کارآمد، 

ترین دستاوردهاي انضباطی اجداد گوشتخواري و پرستاري از دیگران، مهم

.انسانِ امروزین بودند

زمان به این ترتیب، در زمانی بین دو و نیم تا دو میلیون سال پیش، هم

، انفجاري در سپهر اختگی )هومو(هاي جنس انسان با پیدایش نخستین گونه

انسان، به قیمت فاصله گرفتن از اشیا و هاي جنسنخستین گونه. رخ داد
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تر در محیط را ابداع دار و هدفمندانههایی براي دخالت برنامهغذاها، روش

ابزارسازي، به معناي رسوب قدرت سوژه بر چیزها، و گوشتخواري و . کردند

هاي خوراکی و شکارهاي شکار کردن به معناي رسوب این قدرت بر دیگري

ي ابداع مفهوم همین شکل، پرستاري از دیگري نشانهبه. جانوري بزرگ بود

ي بین من و دیگري برنده/ خطی زمان، و رسوب قدرت بر کنش متقابل برنده

جنس انسان، همچنان که به درستی نام گرفته است، حامل شکل نوینی از . بود

اي از بازخوردهاي مثبت خود را تقویت هاي انضباطی بود، که در زنجیرهنظام

ي امروزین هاي اجتماعی پیچیدهدید کرد، و در نهایت به پیدایش نظامو تش

.انجامید

. بود» نخوردن«هاي انضباطی نیز از جنس سومین گام تحول نظام. 3

ي ما بدان تعلق داریم، نخستین انسان مانندي ي انسان خردمند که همهگونه

اده غلبه کند، و ي خوردن منابع غذایی حاضر و آمبود که توانست بر وسوسه

به این ترتیب، پیدایش کشاورزي و . آنها را براي زادآوري و تکثیر حفظ کند

و تثبیت مهار اسفنکترهاي مربوط به » نخوردن«دامداري را باید پیامد همین 

هاي خوراکی را به جاي خوردن در خاك کشاورزي که دانه. تغذیه دانست

کند، و آن را تا زمانی ش مراقبت میاافشاند، و دامداري که از جانور اهلیمی

اي را از ترین شکلِ فراگیر از مهار اسفنکترهاي تغذیهخورد، افراطیمقرر نمی

ي جالب در این میان آن است که انسان تنها، یک نکته. دهندخود نمایش می

نماید در واقع چنین می. ي حامل این شکل از انضباط نیستترین گونهیا کهن

چون کشاورزي و دامداري تازه از . پاترین گونه در این میان باشدکه انسان نو

م در جوامع انسانی نهادینه شدند، در حالی که درست همین .ي پنجم پهزاره

!الگو در مورچگان حدود دویست و پنجاه میلیون سال قدمت دارد
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آدمیان دامداري ، مانند)Formicaجنس مثلا (بسیاري از مورچگان 

هایی بزرگ پرورش می دهند، و تا ها را در گلهآنان شته. ارندو کشاورزي د

رسانند از آنها در برابر اند، آسیبی به آنها نمیزمانی که پیر و فرتوت نشده

دار تنها از مورچگان گله. کنندشکارچیانی مانند کفشدوزك حفاظت می

لیل بعد از آن که به د. کنندهاست، تغذیه میعسلک که مدفوع شیرین شته

و » برندسر می«ها آنها را ها کم شد، مورچهپیري توانایی تولید عسلک در شته

ي خوراکی را به جاي هاقارچAttaجنس همچنین مورچگان . خورندمی

کنند، هاي رشد کرده را درو میکارند، و ریسههایشان میخوردن، در کف لانه

مورچگان در برابر . زننداي بها صدمهي اصلی قارچبی آن که به ریشه و بدنه

بنابر شواهد . شوندکار محسوب میآدمیان کشاورزان و دامدارانی بسیار کهنه

اي، فسیلی به دست آمده از درون کهرباها، جوامع کشاورز و دامدار مورچه

براي نخستین بار در حدود دویست و پنجاه میلیون سال پیش بر سطح زمین 

.5تکامل یافتند

55HHoollllddoobblleerr && WWiillssoonn,, 11999900..
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هاي زیادي ها، که در رفتارشناسی حشرات اجتماعی نمونهالاز این مث

نخست آن که تعویق . شودي مهم روشن میتوان یافت، دو نکتهبرایش می

توانند در سایر هاي انضباطی اموري لزوماً انسانی نیستند و میلذت و نظام

ین در واقع، اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم ا. ها هم دیده شوندگونه

هاي مربوطه، و مهار اسفنکترهاي مرتبط با هاي انضباطی، و تعویق لذتنظام

ي انسان ، و گونه6شوندآنها، عمدتا در جوامع مورچگان و موریانگان دیده می

اي استثنایی و نوپا از پستانداران است که به تازگی به شکلی مستقل نمونه

.کرده استي حشرات اجتماعی را از نو کشف هاي دیرینهروش

66 HHoollllddoobblleerr && WWiillssoonn,, 11999900..

ي هاي زنجیرهدومین نکته آن است که به ظاهر ارتباط میان حلقه

این حقیقت که مفاهیمی . قدرت در تمام جوامع ساختاري مشابه داشته باشند

مانند تعویق لذت، مهار اسفنکترها، نظام انضباطی، و فرآیندي مانند تولید غذا 

ست از درخت حیات هایی چنین دورددر جوامعی چنین متفاوت، و در شاخه

شوند، نشانگر آن است که این مفاهیم به شکلی چنین نزدیک به هم دیده می

ي ما نیستند، و بر هایی خاصِ زمان و مکان ویژهعباراتی موضعی و برداشت

.کنندقواعد و مفاهیمی عام و جهانشمول دلالت می

، اي دیگر از مهار اسفنکترها نیز در حدود هشت هزار سال پیششاخه

توان آن گیري نخستین جوامع یکجانشین برداشته شد و میو همزمان با شکل

آدمیان با در پیش گرفتن . را پیامد انقلاب کشاورزي و یکجانشینی دانست

سبک زندگی کشاورزانه، ناچار شدند سبک زندگی خانه به دوشی قدیمی 

یجه با همان در نت. خود را رها کنند و به افق جغرافیایی محدودي پایبند شوند
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رو شدند که گوشتخوارانِ یکجانشینِ دیگر پیش از این با آن ضرورتی روبه

آدمیان، براي آن که خود و دیگران را از آلودگی فضولات . رو شده بودندروبه

ي بزرگ و خود مصون دارند، ناچار شدند کنترل اسفنکتر دفع انتهاي روده

به این . ارادي به دست بگیرنداسفنکترهاي انتهاي مجراي ادراري را به طور

ترین شرط متمدن بودن یک انسان ترتیب، توانایی مهار دفع به صورت ابتدایی

.در آمد

زایی شد مهار اسفنکترهاي گوارشی، در جوامع گوناگون دچار شاخه

ادبانه بودنِ دفع بی. و مشتقات ویژه و غیرعامی را در جوامع خاص پدید آورد

جمع، یا منع رها کردن هواي محبوس در ابتدا یا انتهاي مخاط گلو و بینی در 

جالب آن است که نخستین . هایی از این مشتقات هستندي گوارش، نمونهلوله

مستندات تاریخی در این زمینه، به آثار مورخانی یونانی مانند هرودوت و 

ي جنگجویان ایرانیان را ابداع ي نخبهشود و که طبقهپلوتارك مربوط می

. کننددگان این اشکالِ نمادین از انضباط اسفنکترها معرفی میکنن

هاي انضباطی متعلق به سطح گیري نظامواپسین گام بزرگ در شکل. 4

شناختی، کوتاه زمانی پس از نهادینه شدنِ زندگی کشاورزانه پیموده زیست

ار ها مشمول مهترین اسفنکترها و لولهدر این مرحله، یکی از غیرمنتظره. شد

.ارادي و عصبی شد، و آن هم دستگاه تناسلی بود

آید، به نخستین اشکال اختگی داوطلبانه، چنان که از شواهد بر می

در این جوامع، . اندي مصر و میانرودان تعلق داشتهشهرهاي کشاورزي اولیه

-ي کاهن که تولید و توزیع تقدس را بر عهده داشتند، نقشبین اعضاي طبقه

پوشی از فروپایه تکامل یافت که شرط دسترسی به آن، چشمهایی معمولا 

هاي تناسلی بود، که این امر، شکلِ افراطی منضبط شدنِ لوله. لذت جنسی بود
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احتمالا ابتدا در زمان –هاي پرهیز جنسی تر در قالب دورهبه شکلی عام

اي که ضامن بقايبه این ترتیب، اسفنکترهاي لوله. شددیده می-قاعدگی زن

هاي انضباطی درگیر شد و توسط آن رام ي انسان است نیز با نظامنسل و گونه

.گردید

مهار میل جنسی، و مهار اسفنکترهاي تناسلی، به این ترتیب در دو 

ترین مراکز شهرنشینی جهان باستان شکلِ رفتاري و کالبدشناختی در کهن

اخته شدنِ واقعی و بریده مهار کالبدشناختی این اسفنکترها، با. زاییده شد

هاي هایش را در آیینامري که نمونه. هاي تناسلی نرینه همراه بودشدن اندام

. بینیمفنیقی مربوط به آتیس و آدونیس، و همچنین مناسک ایزیس در مصر می

ها بعد، شکلی سیاسی شده از همین نوع انضباط در قالب فداییان قرن

.آمیز بسیاري را پدید آوردافسانههاي اسماعیلی احیا شد و روایت

شکل رفتاري مهار اسفنکترهاي تناسلی، همان بود که در جوامع 

باستانی به ویژه در مورد گروه زنانِ کاهن ایزدبانوي باروري رواج داشت، و 

م روایت .در قرن پنجم و چهارم پ. خیلی زود به کاهنان مرد نیز تعمیم یافت

قالب مهار کامجویی جنسی در آیین بودا تبلیغ اخلاقی و فلسفی این الگو در 
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اي از روحانیون شد و بعدها در آیین مانی و کمی دیرتر در مسیحیت به طبقه

.7اي محدود ماندحرفه

ي هاي بدن، در وازهبه این ترتیب، مهار اسفنکترها و منضبط شدن لوله

هاي از گونهايدو و نیم میلیون سال گذشته، زیر فشارهایی تکاملی در زنجیره

. تر و نیرومندتر شدهایی پیاپی پیچیدهمانند انتقال یافت و در گامانسان

ي گوارش به سمت مجاري هاي انضباطی به تدریج از لولهگرانیگاه این نظام

اي نخبه از شکارچیان، ادراري و تناسلی انتقال یافت، و از انحصار طبقه

.مردم یک جامعه سري یافتکاهنان، و دولتمردان خارج شد و به تمام 

7713821382)).(.(
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در ابعاد خرد: دوم

شکل گیري و تحول انضباط اسفنکترها را در سطح خرد و در . 1

.توان دنبال کردي زندگی شخصی یک نفر نیز میتاریخچه

شناسان در این مورد توافقی عمومی وجود دارد شناسان و جامعهدر میان روان

سنین بسیار پایین و از زمان به دنیا آمدن نوزاد هاي انضباطی از که نظام

- کنند و بخشی زیربنایی از فرآیند جامعهها آغاز می»من«اثرگذاري خود را بر 

در این مورد هم اتفاق نظر وجود دارد که . دهندپذیري سوژه را تشکیل می

- شوند، در سطح زیستاي که بر سوژه سوار میهاي انضباطینخستین نظام

با این . سازندکنند، و اسفنکترهاي گوارشی وي را منضبط میمل میشناختی ع

ي شروع این منضبط شدن بدن در کجا قرار دارد، وجود در مورد این که نقطه

.آراي گوناگونی ابراز شده است

ي منضبط شدن بدن را در ها از تاریخچهفروید، که یکی از نخستین روایت

که اسفنکتر مخرج نخستین بخشی از بدن نوزاد به دست داده است، معتقد بود

از دید او، نخستین اعمال ارادي نوزاد به نگه داشتن . شوداست که منضبط می

شود، و به همین دلیل هم نخستین تولید کودك، مدفوعش مدفوعش مربوط می

هاي تولیدي هایی زبانی که مدفوع را با نتایج فعالیتبر این مبنا استعاره. است

.8شونددانند، توسط روانکاوان جدي گرفته میمربوط می- نند پولما–انسان 

هایی مانند لاکان، بسیاري از نویسندگان جدیدتر، به ویژه نوفرویدي

ترین محور احداث اند و توانایی نگه داشتن مدفوع را مهماین تعبیر را پذیرفته

ن وجود با ای. دانندهاي نوپا و تازه وارد به جامعه میانضباط در بدن

8813821382..
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اندیشمندانی هم هستند که به پیروي از برداشت نوربرت الیاس در مورد 

ي خوردن در آغاز مدرنیته، نگاه خود بر انتهاي اهمیت منضبط شدنِ شیوه

چنان که دیدیم، از نظر . اندي گوارش، یعنی دهان متمرکز کردهدیگر لوله

به خوردن، تکاملی این حرف درست است، یعنی مهار اسفنکترهاي مربوط

انسان . بسیار زودتر از اسفنکترهاي دفعی در تاریخ تکامل ظهور یافته است

مشخصی داشته باشد، » کنام«میلیونهاي سال قبل از آن که یکجانشین شود و 

.پخته استابزارساز بوده و غذاي خود را روي آتش می

در اینجا، هدف ما این نیست که به بحثی جزئی در مورد این که اول 

ي منضبط شدن بدن در ذکر تاریخچه. شود بپردازیمدهان یا مقعد منضبط می

ي گوارش و اسفنکترهاي ابتدایی و سوژه، همین کافی است که تقدم لوله

رسد که در واقع چنین به نظر می. انتهایی مربوط به آن را به رسمیت بشناسیم

ز شود، و در مورد زمان آغاخودداري کودك در مورد این اسفنکترها تقریباً هم

ترشان با قشر مخ و عضلات به دلیل ارتباط مستقیم و متراکم–عضلات دهانی 

به این ترتیب، نخستین شکل از تعویق لذت . رسدزودتر به نتیجه می- ارادي

شود، نخوردن و دفع نکردن است که در سال دوم که در نوزاد دیده می

.شودزندگی وي نهادینه می



78سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

آن، انضباط اسفنکترها با رشد تدریجی و شیب ملایمی تا پس از. 2

آموزد تا سایر اسفنکترهاي خود در این مدت، فرد می. یابدسن بلوغ ادامه می

- فن–را تنظیم کند و به این ترتیب آداب حرکات پذیرفتنی و کنترل شده 

ي رایجِ خوردن و دفع کردن را همچون عضوي هنجار از و شیوه-آوري بدن

-اي که پس از دستگاه گوارش رام مینخستین لوله. عه ساماندهی نمایدجام

شود، مجراي ادراري است که منضبط شدنش ممکن است تا هفت سالگی به 

پس از آن، نوبت به مجاري تنفسی می رسد که اموري فرعی . طول بینجامد

.توان به آنها منسوب کردمانند آبریزش بینی و دفع خلط را می

یعنی کودکی که توانایی مهار خروج » بچه دماغو«ي تصویر آشنا

ي پیش از نهادینه شدنِ این مهارت مخاط بینی را از دماغش ندارد، به دوره

.شودمربوط می

شود که سپس، موج دیگري از انضباط اسفنکترها در حوالی سن بلوغ آغاز می

ا این اسفنکترها در جوامع گوناگون ب. تمرکزش بر مجاري تناسلی است

مانند - زادیا درون-مانند منع اجتماعی فعالیت جنسی–زاد ترفندهایی برون

همواره در . سازنداین اسفنکترها را منضبط می- هاي اخلاقی مهار شهوتنظام

ي مطمئنی به نام ازدواج هم هاي انضباطی، مجراي تخلیهي این نظامحاشیه

هاي انضباطی بار نظاموجود دارد که میل جنسی را در لحظات رهایی از زیر

.سازدیادشده، در بستري امن و کنترل شدنی جاري می

گیرند پس از سن بلوغ، انضباط اسفنکترها وضعیتی پایدار و ثابت به خود می

مگر در دوران سالخوردگی که همزمان . کندو تا پایان عمر تغییر چندانی نمی

انضباطهاي قدیمی، ي با کاهش قدرت عمومی بدن و از میان رفتن شالوده

.ممکن است کنترل برخی از این کارکردها نیز به تدریج از میان برود
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:ي شهروند منتشر شدیادداشتی که در روزنامه

سازي در هویت ایرانیدرآمدي بر مفهوم

- او«آید، به معناي هویت، چنان که از بنِ عربیِ این کلمه بر می

ین واژه از نظر ساخت مفهومی دقیقتر ا. است» بودن-او- همچون«یا » بودگی

لاتین به معناي idemاست، که از ) identity(اش از برابرنهاد اروپایی

/ مشتق شده است و همسانیidentitasو لغت لاتینی پسین » همان، مشابه«

شناسانه یعنی شکلی که هویت در این تعبیر ریشه. دهدهمریختی معنی می

پس هویت به انگاره و نمود . شوندبازنموده می»دیگري/ او«همچون » ما/ من«

کند، آن را با خویشتنی ي ماهیتی دلالت میبیرونی و ظهور اجتماعی شده

. دانیمذات میانگاریم و همفردي یا جمعی همسان می

دانند که طی آن شناسان اغلب هویت را ترکیبی از دو روند میجامعه

در آن گروه را رمزگذاري اعضاي یک نهاد اجتماعی عضویت خویش 

این دو روند عبارتند از تشخیص شباهتها میان اعضاي گروه و . کنندمی

. گیرندشناسایی تفاوتها میان اعضاي گروه و کسانی که بیرون از گروه قرار می

به این ترتیب هویت امري جمعی است که از اشتراکهاي درونی اعضاي یک 

خیزد و مرزبنديِ آن گروه و نهاد را ممکن گروه و تفاوتهایشان با بیرون بر می

ي هویت ممکن است یک خانواده یا قبیله باشد، این نهاد برسازنده. سازدمی

یعنی سازمان یافتگیِ . اي و شهري و کشوريیا شرکتی و بنگاهی و فرقه

هاي متفاوتی ي هویت است، ممکن است در لایهگروهی که پشتیبان و زاینده

تماعی ریشه داشته باشد و بر خویشاوندي و خون از سلسله مراتب اج

مشترك، منافع مشترك، باورهاي مشترك، یا زیستگاه و تاریخ مشترك تاکید 

. بیشتري داشته باشد
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یعنی سازمان یافتگیِ . اي و شهري و کشوريیا شرکتی و بنگاهی و فرقه

هاي متفاوتی ي هویت است، ممکن است در لایهگروهی که پشتیبان و زاینده

تماعی ریشه داشته باشد و بر خویشاوندي و خون از سلسله مراتب اج

مشترك، منافع مشترك، باورهاي مشترك، یا زیستگاه و تاریخ مشترك تاکید 

. بیشتري داشته باشد
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:ي شهروند منتشر شدیادداشتی که در روزنامه

سازي در هویت ایرانیدرآمدي بر مفهوم

- او«آید، به معناي هویت، چنان که از بنِ عربیِ این کلمه بر می

ین واژه از نظر ساخت مفهومی دقیقتر ا. است» بودن-او- همچون«یا » بودگی

لاتین به معناي idemاست، که از ) identity(اش از برابرنهاد اروپایی

/ مشتق شده است و همسانیidentitasو لغت لاتینی پسین » همان، مشابه«

شناسانه یعنی شکلی که هویت در این تعبیر ریشه. دهدهمریختی معنی می

پس هویت به انگاره و نمود . شوندبازنموده می»دیگري/ او«همچون » ما/ من«

کند، آن را با خویشتنی ي ماهیتی دلالت میبیرونی و ظهور اجتماعی شده

. دانیمذات میانگاریم و همفردي یا جمعی همسان می

دانند که طی آن شناسان اغلب هویت را ترکیبی از دو روند میجامعه

در آن گروه را رمزگذاري اعضاي یک نهاد اجتماعی عضویت خویش 

این دو روند عبارتند از تشخیص شباهتها میان اعضاي گروه و . کنندمی

. گیرندشناسایی تفاوتها میان اعضاي گروه و کسانی که بیرون از گروه قرار می

به این ترتیب هویت امري جمعی است که از اشتراکهاي درونی اعضاي یک 

خیزد و مرزبنديِ آن گروه و نهاد را ممکن گروه و تفاوتهایشان با بیرون بر می

ي هویت ممکن است یک خانواده یا قبیله باشد، این نهاد برسازنده. سازدمی

یعنی سازمان یافتگیِ . اي و شهري و کشوريیا شرکتی و بنگاهی و فرقه

هاي متفاوتی ي هویت است، ممکن است در لایهگروهی که پشتیبان و زاینده

تماعی ریشه داشته باشد و بر خویشاوندي و خون از سلسله مراتب اج

مشترك، منافع مشترك، باورهاي مشترك، یا زیستگاه و تاریخ مشترك تاکید 

. بیشتري داشته باشد
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نظر از ي انسانی، صرفبا این تعریف، هر عضوي از هر جامعه

و این هویت تخت و یکسویه . ي پیچیدگی آن جامعه، هویتی دارددرجه

یک . بلکه همواره چندگانه و لایه لایه و موزائیکی استمنحصر به فرد نیست، 

اي، شهري و اي، صنفی، آیینی، محلهفرد یگانه به خاطر عضویت در خانواده

کند و ساخت و بافت این هویت هم سرزمینی خاص، هویتی خاص پیدا می

بسته . کندتغییر میشود و در طول زمان بسته به پویایی آن نهادها دگرگون می

به این که فرد در چند نهاد عضویت داشته باشد، و محتواي معنایی و 

هایی با هم داشته باشند، این و همخوانیکارکرديِ این نهادها چه سازگاري

افزا و توانمندساز داشته توانند با هم ارتباطی همهاي هویتی میزیرسیستم

به این . ند و یکدیگر را تضعیف کنندیا با هم در تعارض قرار بگیرباشند، 

شان ترتیب همگان از نوعی هویت اجتماعی برخوردارند، که بسته به جایگیري

در جغرافیاي اجتماع، ممکن است یکپارچه و منسجم و بنابراین نیرومند و 
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هایی واگرا و ناهمخوان تشکیل یافته باشد که به استوار باشد، یا از تکه پاره

.اندهاي اجتماعی به هم وصله پینه شدهضرب و زور هنجار

ي اصلی گیرد و واسطههویت در قدم اول در سنین کودکی شکل می

به همین دلیل شش هفت سال ابتداي . صورتبندي و رمزگذاري آن زبان است

. اندشان تعیین کننده و حیاتی دانستهگیري هویتعمر کودکان را در شکل

گیرد و با شان شکل میخودانگارهي زمانی است کهچون در این وازه

به همین دلیل هم مهمترین نهادي که . شوددار میداربستی زبانی استخوان

ي نهادینه کردن زبان را در زند خانواده است که هم وظیفههویت را رقم می

این سن بر عهده دارد، و هم به همراه آن هنجارهاي اجتماعی، باورهاي پایه 

و مهارتهاي اولیه براي زیستن را نیز به کودك منتقل جهان ي زیستدرباره

را » دیگري«کند و به این ترتیب امکان عضویت وي در جهانِ اجتماعیِ می

. آوردفراهم می

ها در این معنی، هرچه خانواده استوارتر و نیرومندتر باشد و به دانسته

ندتر و هاي فرهنگی بیشتري دسترسی داشته باشد، هویتی نیرومو اندوخته

ساز دیگر، نهادهاي هویت. تر را به اعضاي نوپاي جامعه اهدا خواهد کردغنی

در صورتی که در امتداد نظم خانوادگی قرار بگیرند و آن را تشدید کنند، 

اما اگر ارزشها، . ي متوازن هویت را به دنبال خواهند داشتهمسازي و توسعه

چه کودك در خانواده آموخته را به باورها یا هنجارهایی متفاوت یا متضاد با آن

وي تحمیل کنند، تعارضی و شکافی را در ساخت هویتی وي ایجاد خواهند 

ي ها سرمشق مربوط به نوع پوشش، درجهبه عنوان مثال، اگر در خانواده. کرد

هایی از فرهنگ مثل موسیقی قالبی پایبندي به شعائر دینی، و ارتباط با شاخه

هاي عمومی دولتی نهادهایی مثل مدرسه و رسانهمشخص داشته باشد و در

هنجارهایی متفاوت یا متضاد با آن تبلیغ یا تحمیل شود، نوعی درهم 

آید و به اصطلاح هویت دوقطبی شکستگی و گسیختگی در هویت پدید می
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اي آشوبزده باشد و نهادهاي گوناگون به شکلی واگرا حالا اگر جامعه. شودمی

هم را تبلیغ و تحمیل کنند، این تعارض به فروپاشی و ربط باهویتهایی بی

شود و این وضعیتی ابهام و معنازدایی از هویت فردي و جمعی منتهی می

یعنی در . ي امروزینِ ایران زمین شاهدش هستیماست که در جامعه

با شکلی از سردرگمی ي تمدن ایرانی تعلق دارند، کشورهایی که به حوزه

» ما/ من«و رمزگذاري ویژگیهاي » آنها/ ما«مرزبندي هویتی و سرگشتگی در

.روبرو هستیم

ي سیاسی ورود مدرنیته به ایران زمین، گذشته از آن که به تجزیه

ي تمدن ایرانی منتهی شد و کشورهاي نوپاي امروزین را از این هاویه حوزه

هادهاي ن. دار در قلمروي هویت نیز منتهی شدبیرون زایید، به اغتشاشی دامنه

ي مدرن با معیارها و هنجارهایی متفاوت با نهادهاي سنتی کار نوسازي شده

کنند، و به همین ترتیب شباهتها و تفاوتهایی را براي رمزگذاري و مرزبندي می

ایم، گیرند که گاه یکسره با آنچه پیشتر با آن روبرو بودهخویش به کار می

هاي عمومی مدرن نیز عاملی هدر کنار این تحول، ظهور رسان. تفاوت دارد

هایی گسترده از جامعه تازه است که تبلیغ و ترویج هنجارهایی نو را در لایه

یا توانند ایدئولوژیک و بسته و متعصبانه، هنجارهایی که می. سازدممکن می

گشوده و آزادمنشانه باشند، و از دید مخاطبان ناخوشایند و زورکی و 

در دو قرن گذشته تاریخ . ند و پذیرفتنی بنمایندتحمیلی، یا مقبول و خوشای

- ایران زمین، که تاریخ واگراي کشورهاي کنده شده از ایرانِ عصر کریمخانی

شود، با این بلاي نابسامانی هویت جمعی آغا محمدخانی را نیز شامل می

هاي خاندانی، ایلی، بلایی که به فروپاشی تدریجی هویت. روبرو بوده است

. در نهایت ملی انجامیده استروستایی، و 

شناسانه به ساخت هویت در ایران زمینِ اگر بخواهیم با نگاهی آسیب

هاي اش با مخالفتهاي کلان و جایگزین شدنامروز بنگریم، غیاب توافق



83سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

هایی واگرایی یاد شده در کنار تاثیر رسانه. بینیمجمعی را مهمترین عارضه می

خواه یا هاي کوچک و تمامیتها و دستهروهتوانند بوق تبلیغاتی گکه می

گر باشند، به الغاي شرایط امکان براي نیروها و قدرتهاي خارجیِ مداخله

ي این عارضه نتیجه. بازسازي هویت جمعیِ کلان ما ایرانیان انجامیده است

اش در شباهتهایی اندك و خاص و جزئی چروکیدگی هویت و فرو بسته شدن

اش با هرآنچه که آمیز و خودبرتربینانهمرزبندي خشونتاست، و اصرار براي 

ها و به این شکل است که هواداري از فرقه. در بیرون از آن وجود دارد

. گرایی و نژادپرستی شیوعی چنین فراگیر یافته استهاي عقیدتی، یا قومدسته

آن هم در جایی که نه عقیده و باوري پرمحتوا وجود دارد، و نه قومیت و 

آمیز به عقاید رواج پاینبدي تعصب. مند در کار استدي واقعی و تاریخنژا

گري نمودي از خاص و فروبسته بر نقد، مانند جنبش طالبان و بعث و سلفی

گرا که هاي قومعربیسم و سایر پانترکیسم و پاناولی است، و زایش پان

دومی آیند، نمودي از هاي سیاسی جعلی و جدیدي به شمار میبرساخته

.شودمحسوب می
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یگانه دارد و آن » من«این نکته که هر انسانِ خودمختارِ خودآگاه سالمی یک 

به . اي عمومی و جهانگیر استکند، قاعدهها رمزگذاري میرا در برابر دیگري

کند و هایی احساس همسانی و نزدیکی میهمین ترتیب، همواره من با دیگري

پنداري با ساختهایی ذاتماعی خویش را در همرنگی و همبنابراین هویت اجت

این کار همواره با رمزگذاري شباهتهاي . یابدجوید و میاجتماعی می

پذیرد و الگویی عام گروهی انجام میگروهی و مرزبندي تفاوتهاي بروندرون

با این وجود، باید تعادلی میان این نگاه به. و فراگیر است که استثنایی ندارد

هویت نیرومند آن است که . شباهتهاي درونی و تفاوتهاي بیرونی برقرار باشد

شباهتهاي درونی را چندان غنی و متنوع و پیچیده ببیند، که ورود و عضویت 

ها را در درون حریم هویت خویشتن روا »دیگري«شماري هرچه بیشتر از 

ه فرصتی ارجمند بداند، و تفاوت با هویتهاي بیگانه را نه تهدیدي آزارنده، ک

. براي یادگیري و پویایی ارزیابی کند

دهد که ایرانیان هرگاه به این تعادل زمین، نشان میتاریخ دیرپاي ایران

کردند که اند، هویت ملی نیرومند و فراگیري را تجربه مییافتهظریف دست می

در ابعادي را روادارانه» ما«داده و هاي قومی و زبانی و دینی میدان میبه تنوع

کرده و به این ترتیب قدرتی بزرگ و اثرگذار در بزرگ و کلان تعریف می

در مقابل، هرگاه این توافق بلندنظرانه بر . آورده استسطح جهانی را پدید می

ي تفاوتها رو به زوال رفته، تجزیه و سر شباهتها و رواداريِ همدلانه درباره

ح گوناگون نظم اجتماعی شاهد ناامنی و اغتشاش و بی مایگی را در سطو

اي وظیفه. بازسازي هویت ایرانی، در گروي بازآموزي این هنر است. ایمبوده

اند، و ي خویش آن را برآورده کردهکه ایرانیان بارها و بارها در تاریخ گذشته

.ي نسل ماست که چنین کنداین بار هم بر عهده
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اعترافات

ي کلمه، روشنفکر نیستم و سوم و تحقق یافتهکنم که به معناي مراعتراف می

!خیلی هم بابت این قضیه شادمانم

متخصص «اگر آن را در معناي . اندروشنفکري را به دهها شکل تعریف کرده

اش با دانش سر و کار کسی که شغل و پیشه»یا » ي علمی خاصدر یک رشته

ریفی که خودم برایش اما تع. بگیریم، قاعدتا باید جزء این جرگه بگنجم» دارد

ي کنم در جامعهیعنی فکر می. شناسانه و مفهومی آماري استدارم، امري مردم

ي دانشگاهیانش، در حال حاضر ایرانی با جمعیت عظیمِ چند میلیون نفره

اي به اسم روشنفکر وجود دارد که الگوي رفتاري خاص و هنجارهاي طبقه

، و افراد بر مبناي تعلق خاطر به این اي دارداخلاقی و نمادها و علایم ویژه

اینها . شوندشوند، یا نمیفضا یا برخورداري از این نمادها روشنفکر قلمداد می

زنند، پوشند، جور خاصی حرف میآدمهایی هستند که طور خاصی لباس می

شان اي که لا به لاي حرف زدنو معمولا با کلمات انگلیسی و فرانسه

شان به همدیگر ناسزاهایی که در غیاب دوستان و رقیبانپرانند، با فحش و می

شان و ژولیدگی و دهند، و با بوي سیگار لباسشان و بوي عرق نفسمی

شان که »چپ زدن«شوند، و صد البته آمیز شناخته میاي اغراقافسردگی

، به »طرز ایرج شیک بود«دانند که اي انتخابی است، اما همگان گزینه

! اشکندريخصوص از نوع اس

کنم که هرگز در چارچوب این تعریف، من روشنفکر نیستم و اعتراف می

!ام و امیدوارم هرگز هم نشومنبوده

یک . ي روشنفکر امروز ایرانی ندارمکنم که تعلق خاطري به طبقهاعتراف می

اش است، و دیگري ناسزاواري محتواییاش، تهی بودن و پوکی و بیدلیل
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اعترافات

ي کلمه، روشنفکر نیستم و سوم و تحقق یافتهکنم که به معناي مراعتراف می

!خیلی هم بابت این قضیه شادمانم

متخصص «اگر آن را در معناي . اندروشنفکري را به دهها شکل تعریف کرده

اش با دانش سر و کار کسی که شغل و پیشه»یا » ي علمی خاصدر یک رشته

ریفی که خودم برایش اما تع. بگیریم، قاعدتا باید جزء این جرگه بگنجم» دارد

ي کنم در جامعهیعنی فکر می. شناسانه و مفهومی آماري استدارم، امري مردم

ي دانشگاهیانش، در حال حاضر ایرانی با جمعیت عظیمِ چند میلیون نفره

اي به اسم روشنفکر وجود دارد که الگوي رفتاري خاص و هنجارهاي طبقه

، و افراد بر مبناي تعلق خاطر به این اي دارداخلاقی و نمادها و علایم ویژه

اینها . شوندشوند، یا نمیفضا یا برخورداري از این نمادها روشنفکر قلمداد می

زنند، پوشند، جور خاصی حرف میآدمهایی هستند که طور خاصی لباس می

شان اي که لا به لاي حرف زدنو معمولا با کلمات انگلیسی و فرانسه

شان به همدیگر ناسزاهایی که در غیاب دوستان و رقیبانپرانند، با فحش و می

شان و ژولیدگی و دهند، و با بوي سیگار لباسشان و بوي عرق نفسمی

شان که »چپ زدن«شوند، و صد البته آمیز شناخته میاي اغراقافسردگی

، به »طرز ایرج شیک بود«دانند که اي انتخابی است، اما همگان گزینه

! اشکندريخصوص از نوع اس

کنم که هرگز در چارچوب این تعریف، من روشنفکر نیستم و اعتراف می

!ام و امیدوارم هرگز هم نشومنبوده

یک . ي روشنفکر امروز ایرانی ندارمکنم که تعلق خاطري به طبقهاعتراف می

اش است، و دیگري ناسزاواري محتواییاش، تهی بودن و پوکی و بیدلیل
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اعترافات
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» روشنفکري«. ي متصل به آنمآبانهنمادها و علایمِ اشرافالگوهاي رفتاري و
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ازافسردگی، ناامیدي، نق زدن و غر زدن و ابراز نارضایتی از زمین و زمان، و 

! همچنین استعمال دخانیات و استنشاق مخدرات و استقبال از خمریات

ي اي از گفتمان روشنفکران امروز را دربارهکنم که بخش عمدهاعتراف می

ي تولید دانم، و انگیزهادیب، سطحی و نادرست میفلان فیلسوف و بهمان 
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هاي ادبی و کنم که بخشی از بتاعتراف می. آغاز شده، یا بدان منتهی شود

مطرح در میان روشنفکران اصولا به نظرم آدمهایی سطحی علمی و فلسفی 

اي جهانی از همین صنعت روشنفکرسازي، با روشهایی هستند که در شبکه

اند و به همین دلیل هم تاریخ مصرفشان چند سالی بیش مشابه تولید شده

باز سطحی است که کنم که ژیژك به نظرم یک سیاستاعتراف می. نیست

هایش گیريکند و معمولا موضعراحتی تحریف میآراي دیگران را به

کنم که آثار دوران کمونیستی سارتر به نظرم بی سر نادرست است، اعتراف می

اندیشمندان برایم » چپ زدن«کنم که اعتراف می. و ته و ایدئولوژیک هستند

را هم متحجرانه و » چسبیدگی به راست«اعتبار برانگیز نیست، همچنان که 

هاي مرلوپونتی را بر کنم که اندیشهاعتراف می. بینمویانه میاغلب سودج

را بر چهِ ) تسه(سارتر، رویکرد فوکو را بر مارکوزه و همنشینی با چوانگ 

. دهمترجیح می) گوارا(

ي امروز به نظرم کنم که بسیاري از اشعار روشنفکرانهاعتراف می

پسامدرنیستی برایم خسته هاي اولترارادیکالِگویی، بسیاري از رمانپریشان

از فیلسوفان نامدار به نظرم » روشنفکرانه«هاي کننده، و بسیاري از برداشت

کنم به نظرم بخش اعتراف می. نمایدسودجویانه و سطحی و نادرست می

به همین ترتیب از پیچ و تاب دادنِ بیهوده و مهمی از سینماي روشنفکرانه

کنم از دید من بخشی اعتراف می. شده استي ساده زاده انگیز یک ایدهملال

ي مدرن، هرچقدر هم که مشهور و پرطرفدار و پر سر مهم از هنرِ روشنفکرانه

!نیست» زیبا«و صدا باشد، به سادگی 

برایم دشوار بوده و » ايروشنفکران حرفه«کنم حتا حضور در جمع اعتراف می

حالت افسرده و . امهاغلب جز چند ساعت یا چند نوبت، تابِ آن را نداشت

. گرفته و نمناك این طایفه به نظرم نادلچسب و ناخوشایند استغمگین و مه

اي براي حرف زدن پشت سر همدیگر روشنفکران حرفهکنم اشتیاقاعتراف می
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دلیلِ برخاسته از آز یا حسد، به نظرم هم از نظر اخلاقی و کشمکهاي بی

. بانکوهیدنی است و هم از نظر ذوقی نازی

ي ادبیات یا فلسفه دور ي بحث دربارهکنم این که چند نفر به بهانهاعتراف می

هم جمع شوند و بعد وقتشان را به نوشیدن الکل یا دود کردن مواد مختلف 

رسد همان دار و ناپذیر است، و بیشتر به نظرم میبگذرانند، برایم توجیه

. بینماي نو میرا دارم در زمینهیهاي قدیمخورها و وافوريي عرقدسته

دانم که کسانی به جاي خواندن و کنم که این را نقصی اخلاقی میاعتراف می

زنکی نقد آثار آدمهاي جدي، با آن بهانه وقتشان را به غیبت و حرفهاي خاله

ي روشنفکران ي گفتمانِ بخشِ عمدهکنم بخش عمدهبگذرانند؛ و اعتراف می

. دانمان را از این رده میایرانیِ روزگارم

ام و چنین هستم و اگر آزاري و کنم که چنین بودهدوستان و یاران، اعتراف می

خواهم، اما فعلا قصد دگرگون خیزد، پوزش میرنجشی از آن برایتان بر می

.خویش در این مورد را ندارمساختن

!دارم... قصد دگرگونیِ این فضاي افسرده را، اما
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ي لسان الممالک سیما خاتون مشعوف رازيتذکره

ي حکمت زبانهاي فرنگی، آن علاقمند به میراث فرهنگی و آن چکیده

سازي و نقاشی، آن اصلاح مجسمهگري و هاي کلنگی، آن دوستدار کوزهخانه

به ویژه طرح (ي سخنرانان انگلیزي زبانِ ناشی، آن هوادار خورشیدیون کننده

، آن قائد و مبدع انجمنات افرازي، شیخنا و مولانا لسان الممالک سیما )بازي

ي غربی در شهر بود و مثال السنهخاتون مشعوف رازي از استادان بی

.بودي دهر خلاصه آن که یگانهمتخصص تعیین جاي قنات و نهر بود و 

گویند چون سیما خاتون مشعوف رازي زاده شد انقلابی در باختر 

زمین رخ داد و قبایل ساکصون و بریطون و نورمان حرف زدن از یاد بردند و 

پس چون . گفتنداز آن هنگام به بعد با هم به لسان فصیح انگلیزي سخن همی

ناطق ي تثبیت زبان در قشر مخ و مشیخنا به هفت سالگی رسید و مرحله

ي فرنگستان را به روانی ي السنهي ورِنیقه و بروکا را سپري کرد، جملهغریبه

کرد و چون هر روز پیرامون وي مردمان از حیرت این واقعه تکلم همی

ي رفتند، دایرهغش و ضعف همیشدند و منکوب همیکردند و سنکوپ همی

ا دانی خویش محدود گرداند به یکی دو سه زبان که از آن میان انگلیزي رزبان

.مقامی ممتاز بود

اقوال المکشوف فی «ي ي شریفهعلامه لیلاي امینی شیرازي در رساله

. آورده است که شیخنا را کرامات بسیار بود» احوال الاستاذ المشعوف

نشست به سبک اهالی برتانی زبان باز الجمله هرکس دقایقی با وي میفی
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ه روز پارسی سخن گفتن شد تا سکرد و هرکه در خیابان با وي روبرو میهمی

پس این عارضه همچنان به . فرمودهمی» اوه ماي گاد«توانست و مدام نمی

تا آن که مریدان بر در . جاي بود و مردم طهران از دستش به جان آمده بودند

السحر سراي شیخنا فرشید خان ابراهیمی نیشابوري گرد آمدند و از وي باطل

س گویند شیخ فرشید نیشابوري با پ. کردنداستاذ مشعوف را طلب همی

جماعت انساب از سراي بیرون شد به قصد مناظره و مذاکره با وي، و تعصب 

گویی چنان بود که هیچ زبان دیگري را در برابرش مقاومت شیخنا در پارسی

.شایستنمی

پس دو قطب هفت روز در برابر هم نشستند و به گفتگو مشغول 

لق دیدند که شیخ نیشابوري را زبان شدند و چون این مدت سپري شد خ
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...ندانیه نیز راست دانستهدارالفنون و باطي اشکانی و تاسیس سلسله
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الدماغ: التفاضیل

عضوي است گوشتی و اندامی است دراز با منخرینی باز، همچون 

وش، گاه در فین و عطسه به خروش و گاه به دم و خرطومی کشیده و لوله

بینند، آن را چون مردمان هنگام دیدار یکدیگر نخست آن را می. بازدم خامش

آن یک فقره بیش نباشد و از این رو آن را هر آدمی را از. نامندنیز می» بینی«

اند و آن را به دو معنی عضوي شریف ي اعضا و اجلّ جوارح دانستهیگانه

نخست آن که به تساوي میان خلق توزیع شده و هرکس را سهم یکی از . دانند

دویم آن که دماغ مردان از . انداش دانستهآن است و از این رو نماد دموقراسی

رض و طول و بلندا و پهنا اندکی سرآمد باشد و از این رو آن را با زنان به ع

:اندمردانگی و نرینگی مربوط دانسته

ستاین عضو خودش چشم و چراغی بوده

ستي چاقی بودهگهَ تیغه و گه کوفته

بینیي من میکه بر چهرهعضواین 

ستالجمله دماغی بودهآري همه فی

گون است و ایزد منّان الوان مردم را دماغها گونهو نژادهاي گوناگون 

و اشکال متنوع و شیک و مجلسی در طراحی آن به کار بسته است که اغلب 

ال حکمت الاهی ثنسوان و گاه رجال در مقام ناشکري به این رمز کل و تم

کنند و سربالا و تراشیده و خوشگلش برند و آن را جراحی همیدست فراز می

.گاه چندان افراط کنند که از این عضو مظلوم هیچ باقی نماندنمایند وهمی

»بینی«آنچه نادیدنی است آن چشم دل باز کن که جان بینی: مصراع

!آنچه خواهد دلت، همان بینی، دلت همان خواهد»بینی«آنچه 

91سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

الدماغ: التفاضیل

عضوي است گوشتی و اندامی است دراز با منخرینی باز، همچون 

وش، گاه در فین و عطسه به خروش و گاه به دم و خرطومی کشیده و لوله

بینند، آن را چون مردمان هنگام دیدار یکدیگر نخست آن را می. بازدم خامش

آن یک فقره بیش نباشد و از این رو آن را هر آدمی را از. نامندنیز می» بینی«

اند و آن را به دو معنی عضوي شریف ي اعضا و اجلّ جوارح دانستهیگانه

نخست آن که به تساوي میان خلق توزیع شده و هرکس را سهم یکی از . دانند

دویم آن که دماغ مردان از . انداش دانستهآن است و از این رو نماد دموقراسی

رض و طول و بلندا و پهنا اندکی سرآمد باشد و از این رو آن را با زنان به ع

:اندمردانگی و نرینگی مربوط دانسته

ستاین عضو خودش چشم و چراغی بوده

ستي چاقی بودهگهَ تیغه و گه کوفته

بینیي من میکه بر چهرهعضواین 

ستالجمله دماغی بودهآري همه فی

گون است و ایزد منّان الوان مردم را دماغها گونهو نژادهاي گوناگون 

و اشکال متنوع و شیک و مجلسی در طراحی آن به کار بسته است که اغلب 

ال حکمت الاهی ثنسوان و گاه رجال در مقام ناشکري به این رمز کل و تم

کنند و سربالا و تراشیده و خوشگلش برند و آن را جراحی همیدست فراز می

.گاه چندان افراط کنند که از این عضو مظلوم هیچ باقی نماندنمایند وهمی

»بینی«آنچه نادیدنی است آن چشم دل باز کن که جان بینی: مصراع

!آنچه خواهد دلت، همان بینی، دلت همان خواهد»بینی«آنچه 

91سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

الدماغ: التفاضیل

عضوي است گوشتی و اندامی است دراز با منخرینی باز، همچون 

وش، گاه در فین و عطسه به خروش و گاه به دم و خرطومی کشیده و لوله

بینند، آن را چون مردمان هنگام دیدار یکدیگر نخست آن را می. بازدم خامش

آن یک فقره بیش نباشد و از این رو آن را هر آدمی را از. نامندنیز می» بینی«

اند و آن را به دو معنی عضوي شریف ي اعضا و اجلّ جوارح دانستهیگانه

نخست آن که به تساوي میان خلق توزیع شده و هرکس را سهم یکی از . دانند

دویم آن که دماغ مردان از . انداش دانستهآن است و از این رو نماد دموقراسی

رض و طول و بلندا و پهنا اندکی سرآمد باشد و از این رو آن را با زنان به ع

:اندمردانگی و نرینگی مربوط دانسته

ستاین عضو خودش چشم و چراغی بوده

ستي چاقی بودهگهَ تیغه و گه کوفته

بینیي من میکه بر چهرهعضواین 

ستالجمله دماغی بودهآري همه فی

گون است و ایزد منّان الوان مردم را دماغها گونهو نژادهاي گوناگون 

و اشکال متنوع و شیک و مجلسی در طراحی آن به کار بسته است که اغلب 

ال حکمت الاهی ثنسوان و گاه رجال در مقام ناشکري به این رمز کل و تم

کنند و سربالا و تراشیده و خوشگلش برند و آن را جراحی همیدست فراز می

.گاه چندان افراط کنند که از این عضو مظلوم هیچ باقی نماندنمایند وهمی

»بینی«آنچه نادیدنی است آن چشم دل باز کن که جان بینی: مصراع

!آنچه خواهد دلت، همان بینی، دلت همان خواهد»بینی«آنچه 



92سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

ي رجالگان آن کس که مقدم بر همه در امر و همانا در میان طایفه

العلماء اشموغ اردوبادي ام فرمود، شیخ غبغبتنظیم و تعدیل دماغ اقد

دخانیاتی بود که پس از این عمل غریبه خلق غالبا وي را با نام مهري قلنبه 

. شناسندهمی

قلنبه بسیار است و حکیمان و فرق ي ابعاد دماغ مهرياما گفتار درباره

و مذاهب گوناگون آراء مختلف در این زمینه صادر کرده و در این مایه 

از جمله شیخ فربهان نقلی در . اندي تحریر درآوردههاي فراوان به رشتهسالهر

گوید که مهري قلنبه را در » فوائد الدنبه فی الفضائل القلنبه«ي عرفانی منظومه

عنفوان جوانی عاداتی رذیله بر نفس غالب بود و چون بر این نهج از ترشحات 

رفت و غبغبش از سمتی آب همیماند، دماغش ازطستوصتُرونیه محروم همی

. المنظر شد که بودکشید و به این عارضه آنسان کریهسمتی دیگر آب همی

مهري قلنبه را به دل از رشک داغ بود

زیرا که پاي قاطر عقلش چلاق بود 

جوید بسی ژاژِ رنگ رنگبیهوده می

مکید ز حماقت سماق بودآن را که می

وك چون کدوتر از کلوچه و سر، پفربه

اش اما دماغ بودعضو شریف ز دست رفته

شکمِ قوزقوزکی که مرید از سوي دیگر حاجی سهل بن کمال خجسته

ي مهري قلنبه بود و از احوال وي آگاه، گوید که دماغ شیخ و نمک پرورده

اي طبیعی داشت، اما چون ایام العلماء را عیب و علتی نبود و اندازهغبغب

هایش گل انداخت و فربه شد، و غبغبش انبساط یافت و لپُصباوتش بگذشت

. دماغش در چشم غافلان ریز و زنانه نمود
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التوازن السوزن فی الاصول الغبغب «ي ي شریفهروایت سوم از رساله

الممالک سوهانکی است که با مهري قلنبه کتابت فقید سعید فحاش» و الروزن

ي او مهري قلنبه را پیشه رقاصی و رامشگري به گفته. سترفیق گرمابه بوده ا

ي رقص شکم مهارتی تام داشت، پس الخصوص در صناعت جمیلهبود و علی

چون طبعی حسود داشت، وقتی با رقاصان دارالخلافه وارد معارضه شد، 

ي لطافت حرکات و صباحت گمان کرد ظرافت دماغ ایشان است که مایه

این سودا نزد دکتوري جراح شد و دماغ را به تیغ قهر باشد و بامنظرشان می

فاما بعد دریافت که مشکل از غبغب بوده که هنگام . ساختکوچک همی

دارد و پس از آن بسیار در فراق دماغ طاقتش طاق بود رقص شکم لنگر بر می

برد و و گویند از این رو به دماغ مولانا میر محمد طباطبایی تبریزي رشک همی

» غزوات الدماغیه«در این مقام محاربه بسیار کرد و این همه در تاریخ با وي
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مذکور است و طبق این متن مهري قلنبه را مهرِ دماغ مولانا طباطبایی در دل 

: نمودافتاده بود تالیِ کمبودي که در خویشتن احساس می

نصیحت کند که عشق مبازقلنبهاگر : بیت

!اي بدهش گو دماغ را تر کنپیاله

اما در این میانه قول فربهان نُقلی را از همه به حقیقت نزدیکتر 

اند که این اند، چرا که مستشرقان اروپ و محققان فرنگ نشان دادهدانسته

شخص در اصل همان مهري قلنبه بوده و گویند که شیخنا را به سبب عطشی 

نامه و بوق شناسکه به اشتهار داشت، نام و نشان بسیار بود و در ارضِ فیص

هایی از العلماء و فربهان نقلی نمونهسجل بسی داشت که مهري قلنبه و غبغب

خاله «زد، وئی را گاه نیز بود که چون حرفهاي خاله زنکی زیاد میآن است و 

گویند بعد از تراشیدن خرطوم و فراغت از دماغ، فاما . خواندندمی»مهري

خویشتن را صوفیا لُره و شارون عصتون و لیدي قاقا نیز نامیده بود و در این 

...معنی قول بسیار است
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عکس

به رنگ . دهدشاه قاجار را در دربارش نشان میحعلینقاشی که فتچند 

ها، افراط در جواهر نشاندن بر اندامها، و کمرباریک بودنِ شاه توجه جامه

:کنید
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

کنم، میشي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که دوستانِ .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میو مانعی نمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي آنها که . دوستان من، دوستان من هم هستند

فرستم که داشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میاش را ني خواندنشاید وقت و علاقه

خودتان پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی. به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند

نشانی بهمیل خود را ايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 

98سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

کنم، میشي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که دوستانِ .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میو مانعی نمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي آنها که . دوستان من، دوستان من هم هستند

فرستم که داشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میاش را ني خواندنشاید وقت و علاقه

خودتان پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی. به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند

نشانی بهمیل خود را ايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 

98سهصد و نود وتیرماه هزار و سی/بیستميشماره/سیمرغ

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

کنم، میشي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که دوستانِ .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میو مانعی نمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي آنها که . دوستان من، دوستان من هم هستند

فرستم که داشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میاش را ني خواندنشاید وقت و علاقه

خودتان پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی. به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند

نشانی بهمیل خود را ايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 


